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با اهل كتاب فقط به بهترین شیوه بحث و 

مناظره كنید؛ مگر افرادی از ایشان كه ستم 

كردند )؛ كه نرمی با آنان، بر جسارت شان 

می افزاید(، و )به آنان( بگویید: »به آنچه بر 

ما نازل شده و بر شما نازل شده است، ایمان 

آوردیم و خدای ما و خدای شما یكی ست 

و ما تسلیم او هستیم.« 46 بدین سان، بر 

نازل كردیم. در  را  این كتابِ )آسمانی(  تو 

می آورند،  ایمان  آن  به  كتاب  اهل  نتیجه، 

تو  زمان  مشركان  )یعنی  اینان  از  برخی  و 

 نیز( به آن ایمان می آورند، و فقط كافران، 

از  پیش  تو  می كنند.47  انكار  را  ما  آیات 

)نازل شدن( قرآن، هیچ كتابی نمی خواندی 

و با دستت چیزی نمی نوشتی؛ كه در )غیر( 

این صورت، قطعاً كسانی كه سخنان باطل 

و بی اساس می گویند، به شك می افتادند و 

)تو را( متهّم می كردند؛48 بلكه قرآن، آیاتی 

كه  كسانی  سینه های  در  كه  است  روشن 

دانش به ایشان داده شده، قرار دارد،و فقط 

ستم كاران، آیات ما را انكار می كنند.49 )كافران( گفتند: »چرا از جانب پروردگارش نشانه هایی )معجزه آسا( بر 

او نازل نشده است؟« بگو: همه ی نشانه ها فقط نزد خداست و من فقط هشداردهنده ای آشكار هستم.50 آیا 

)همین معجزه( برایشان كافی نیست كه ما این كتاب را بر تو نازل كردیم كه بر آنان خوانده می شود. بی شك 

در این )كتاب(، یادآوری و رحمتی برای افراد مؤمن وجود دارد. 51 بگو: همین كه خدا میان من و شما گواهی 

دهد، كافی ست )و( از آنچه در آسمان ها و زمین است، آگاهی دارد. و كسانی كه به باطل ایمان آوردند و به 

خدا كافر شدند، زیان كاران حقیقی اند. 52
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46. مفهوم شناسی جدال احسن
خداوند، مسلمانان را از مجادله با اهل كتاب كه یهود، نصارى، 
مجوس و صابئین و ... را شامل می شود، نهى مى كند؛ مگر به 
ممکن  بهتر  آن  از  و  باشد،  مجادله  طریق  بهترین  كه  طریقى 

نباشد. 
ویژگی های مجادله ی احسن

1. با درشت خویى و طعنه و اهانت همراه نباشد؛ بلکه مقرون 
شخص   .2 نكند؛  اذیت  را  خصم  و  باشد  سازش  و  نرمى  به 
مجادله كننده، از نظر فكر با طرفش نزدیك باشد؛ بدین معنا كه 
هر دو علاقه مند به روشن شدن حق باشند، و در نتیجه، هر دو 
با كمك یكدیگر در پی روشن شدن باشند، و لجاجت و عناد به 
خرج ندهند. پس اگر این شرط با شرط اول جمع شود، حسن 
و نیكویى مجادله، دوبرابر مى شود. آن وقت مى توان گفت که 

چنین مجادله ای، بهترینِ مجادله هاست.
البته گروهی از اهل کتاب، از شمول جدال احسن استثنا 
شده اند: کسانی که اهل ستم اند و نرمى و ملاطفت در سخن 
را بر ذلت و خوارى حمل می کنند و می پندارند كه این خلق و 
خوی خوش، برای به دام انداختن و سوق دادن آنان از راه حق 

به راه باطل است)ترجمه ی المیزان، ج 16، ص205(. 
نهی از جدال غیر احسن در لسان دینی

از امام صادق پرسیده شد که بحث و مناظره ی دینى به كلى 
نهى شده است یا نه؟ امام فرمود: آنچه نهى شده، جدال و 
بحث و مناظره ی غیر احسن است. جدال احسن را دانشمندان 
و  است،  حرام  این،  از  غیر  ولى جدال  داده اند؛  قرار  دین  جزء 
خداوند آن را بر شیعیان ما حرام کرده است. چگونه خداوند 
مطلق بحث و مناظره را حرام کرده؛ با این كه مى  فرماید: »آن ها 
گفتند: هیچ كس جز یهود یا نصارى هرگز داخل بهشت نخواهد 
شد. این آرزوى آن هاست! بگو: اگر راست مى گویید، دلیل خود 
را )بر این موضوع( بیاورید.«؟!)بقره/111( خداوند، در این آیه، 
نشانه ی صحت و درستى ادعا را دلیل و برهان قرار داده است؛ 
مگر مى توان جز در موقع بحث و مناظره ی احسن دلیل آورد؟ 
یك نفر گفت: یابن رسول الله، جدال صحیح و غیر صحیح 

كدام است؟ 
فرمود: جدالى صحیح نیست كه 1. با یاوه سرایى بحث کنی: 
به حق  خداوند  كه  دلیلى  با  تو  ولى  کند؛  اقامه  باطل  دلیلى  او 
او  فقط حرف  و  نكنى  رد  را  باطلش  داده،  قرار  او  مقابل  در 
ادعاى صحیحى شوى كه  یا منكر حقیقت و  انكار كنى؛ 2.  را 
این كه  ترس  از  گرفته؛  کمک  خود  باطل  ادعاى  اثبات  براى  او 
مبادا این حقیقت، تو را در ادّعایت مغلوب کند؛ چون نمى دانى 
شیعیان  بر  مناظره اى،  چنین  یابى.  رهایى  او  چنگ  از  چگونه 

تشویش خاطر مسلمان ضعیف  است؛ چراكه موجب  ما حرام 
می شود، و یاوه سرایان و مدعیان باطل نیز فرصت می یابند که 
ضعف او را دلیل بر صحت مدعاى باطل خود بگیرند. همچنین 
مسلمان ضعیف، در چنین گیر و دارى دل گیر مى شوند؛ چون 
با یاوه سرایی بعضی تضعیف  اعتقاد صحیح آن ها  مى بینند که 

شد)احتجاجات، ترجمه ی جلد چهارم بحارالانوار، ج 1، ص256(.
فرق میان جدال احسن و مراء)جدال باطل(

در مباحثات و مناظرات، همان طور که به توجه به وجوه عقلانی 
نیز  عاطفی  ابعاد  به  اعتنا  است،  نیاز  قوی  استدلالات  بیان  و 
لازم است. بنابراین، حجج الهی براى تحقق بخشیدن به اهداف 
تبلیغى و تربیتى خود، از اخلاق اجتماعى و اصول روان شناسى و 
انسانى ترین شیوه هاى نفوذ در قلب ها استفاده مى كردند. قرآن 
با صراحت به پیامبر اسلام مى فرماید: »به سبب رحمت 
الهى ست كه با آن ها نرم خویی؛   كه اگر خشن و سنگ دل بودى، 

از اطراف تو پراكنده مى شدند.«)آل عمران/159(.
خشونت در بحث، برترى جویى، تحقیر طرف مقابل، اظهار 
صمیمیت  و  دیگران،  افكار  به  نگزاشتن  احترام  غرور،  و  كبر 
انسان  شكست  باعث  كه  امورى ست  از  بحث ها،  در  نداشتن 
در بحث مى شود.  از این رو در مباحث اخلاق اسلامى، بحثى 
آن،  از  منظور  كه  مى بینیم  مراء«  و  جدال  »تحریم  نام  به 
بحث هایى ست كه در آن ها روح حق جویى و حق طلبى نباشد؛ 
بلكه هدف از آن، پرخاشگرى و برترى طلبى و به كرسى نشاندن 
سخن خویش باشد! تحریم جدال و مراء، گذشته از جنبه هاى 
معنوى و اخلاقى، براى این است كه در این گونه بحث ها هرگز 

پیش رفت فكرى دیده نمى شود. 
اظهار  معنى  به  مراء،   .1 است:  این  مراء،  و  جدال  فرق 
مقابل؛  طرف  تحقیر  منظور  به  جدال،  و  است،  كمال  و   فضل 
2. جدال، به حملات ابتدایى در بحث گفته مى شود؛ ولى مراء، 
به حملات دفاعى؛ 3. جدال، در مسائل علمى، و مراء، اعم از آن 

است)تفسیر نمونه، ج 16، صص309ـ311(.
ایمان  حقیقت  »هیچ كس  مى فرمایند:   اسلام پیامبر 
را كامل درك نمى كند مگر این كه مراء را ترك کند؛ هرچند حق 
با او باشد.«)بحارالانوار، ج2، ص138(. هم ایشان فرموده اند: »هیچ 
گروهى پس از هدایت گمراه نشد مگر این كه از راه جدال و 
بحث هاى پرخاشگرانه و برترى جویانه كه حقیقت در آن دنبال 
حضرت  صص109ـ112(.  ج3،  شدند.«)احیاء العلوم،  وارد  نمى شود، 
جدال  از  »پسرم،  است:  گفته  فرزندش  به  نیز   سلیمان
بپرهیز؛ زیرا نه تنها سودى در آن نیست، بلكه آتش دشمنى را 
برادران شعله ور مى کند.«)مجموعه ی ورام)تنبیه الخواطر(، ج 2،  میان 

ص12(. /ب
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از تو می خواهند كه در آوردن عذاب شتاب 

كه  )زندگی  معیّنِ  مدّتِ  نبود  اگر  و  كنی، 

بی گمان  شد(،  نخواهد  بیشتر  لحظه ای 

ناگهانی  قطعاً  و  می آمد،  سراغ شان  عذاب 

و در حالی  كه نمی فهمند، نزدشان خواهد 

آوردن  در  كه  می خواهند  تو  از  آمد.53 

عذاب شتاب كنی؛ و مسلمّاً جهنّم، كافران 

كه  روز  آن  در   54 است؛  كرده  احاطه  را 

عذاب از بالای سرشان و زیر پاهایشان آنان 

را فرا می گیرد و )خدا( می فرماید: »)طعم( 

كارهایتان را بچشید.«55 ای بندگان مؤمن 

)به  بنابراین،  است.  پهناور  من  زمین  من، 

مرا  تنها  بتوانید(  كه  كنید  هجرت  جایی 

را  مرگ  )طعم(  كسی  هر  بپرستید.56 

ما  پیشگاه  به  فقط  آنگاه  چشید؛  خواهد 

57 و بی شك كسانی  بازگردانده می شوید. 

شایسته  كارهای  و  آوردند  ایمان  كه  را 

كردند، در قصرهایی مرتفع از بهشت كه از 

زیر )درختان( آن، رودها جاری ست، ساكن 

می كنیم. و همیشه در آن خواهند ماند. پاداش اهل عمل چه نیكوست!؛ 58 هم آنان كه صبر پیشه كردند و 

فقط بر پروردگارشان توكّل نمودند. 59 چه بسیار جنبندگانی وجود دارند كه نمی توانند روزی شان را به دوش 

كشند و آن را ذخیره كنند. خدا)ست كه( به آنان و شما روزی می دهد، و اوست كه بسیار شنوا و داناست.60 

اگر از آنان بپرسی »چه كسی آسمان و زمین را آفریده، و خورشید و ماه را مسخّر كرده است«، حتماً می گویند 

»الله«. )اكنون كه چنین است،( چگونه )از یكتاپرستی( برگردانده می شوند؟ 61 خداوند، روزی را برای هر یك از 

بندگانش كه بخواهد، گشایش می دهد یا برایش تنگ می كند؛ زیرا خدا از همه چیز به خوبی آگاه است. 62 اگر 

از آنان بپرسی »چه كسی از آسمان آبی فرو فرستاد و آنگاه به وسیله ی آن، زمین را بعد از مرگش زنده كرد«، 

قطعاً می گویند »الله«. بگو: سپاس و ستایش، از آنِ خداست. آری، بیشتر آنان، عقل خود را به كار نمی گیرند. 63
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آنان  بر  چرا  ناحق اند،  باطل  اهل  و  کفار  اگر   .55 ـ   53
عذاب نازل نمی شود؟

زبان حال کفار به پیامبرانشان این است که »اگر راست مى گویى، 
»اگر  می گویند:  یا  بیاور.«)عنکبوت/29(؛  ما  براى  را  الهى  عذاب 
مجازات را تا زمان محدودى از آن ها به تأخیر اندازیم، )از روى 

استهزا( مى گویند: چه چیز مانع آن شده است؟«)هود/8(. 
خداوند، سه پاسخ به این سخن مسخره آمیز می دهد:

پاسخ های پروردگار در باره ی علت تأخیر عذاب اهل باطل 
فوری  الهى  عذاب  بود،  نشده  تعیین  مقررى  موعد  »اگر   .1
سراغشان مى آمد.« این زمان معین، براى جهات گوناگونی ست 
که همه مطابق این مصلحت های الهی ست: بیدار شوند و توبه 
کنند؛ با آن ها اتمام حجت شود؛ در نسل آنان، مؤمنى پیدا شود 
که عذاب الهی به او تعلق نگرفته باشد؛ طغیانشان ازدیاد یابد و 
عقوبتشان شدیدتر شود)اطیب البیان، ج 10، ص339(؛ همان طور که 

قرآن اشاره کرده است)آل عمران/178(.
ي« همان اجلى ست كه خداوند براى یك  مراد از »اجََلٌ مسَُمًّ
یك بنى آدم مقدر كرده، و همان روزى كه آدم را به زمین فرستاده، 
به او و ذریه اش فرموده است: »و براى شما، در زمین، قرارگاه 
بود.«)بقره/36(؛  خواهد  معینى  زمان  تا  بهره گیرى  وسیله ی  و 
سرآمد  و  زمان  جمعیّتى،  و  قوم  هر  »براى  است:  فرموده  نیز 
)معیّنى( است، و هنگامى كه سرآمد آن ها فرا رسد، نه ساعتى 
از آن تأخیر مى كنند، و نه بر آن پیشى مى گیرند.«)اعراف/34(. این 
عذابى كه اجل معین جلوی آن را گرفته، عذابى ست كه به كیفر 
همه ی اعمال زشت شان مستحق شده اند، و تنها اجل میان آنان 
و آن عذاب حایل شده است)ترجمه ی المیزان، ج 16، صص210ـ211(؛ 
»و  است:  فرموده  بى نظیرش  كلام  دیگر  جاى  در  كه  همچنان 
مى خواست  اگر  است.  رحمت  و صاحب  آمرزنده  پروردگارت، 
آنان را به سبب اعمالشان مجازات كند، عذاب را هر چه زودتر 
براى آن ها مى فرستاد؛ ولى براى آنان موعدى ست كه هرگز از آن 

راه فرارى نخواهند داشت.«)کهف/58(.
2. آن ها كه این سخنان را مى گویند، چه اطمینانى دارند كه 
هر لحظه عذاب الهى دامنشان را نگیرد؟؛ »چراكه این عذاب، 
توجه  و  نمى دانند  آن ها  كه  حالى  در  مقدمه،  بدون  و  ناگهانى 

ندارند، سراغشان مى آید.« 
گرچه موعد عذاب، معین و مقرر است، مصلحت این است 
كه آن ها از آن آگاه نباشند، و بدون مقدمه فرا رسد؛ چراكه اگر 
وقت آن اعلام مى شد، كفار و گنه كاران دچار تجرّى و جسارت 
مى شدند و تا آخرین لحظه به گناه و كفر خود ادامه مى دادند؛ 
اما در لحظات آخر كه موعد مقرر عذاب نزدیك مى شد، همگى 

توبه مى كردند و به سوى حق باز مى گشتند! فلسفه ی تربیتى 
تا هر  باشد  ایجاب مى كند كه موعدش مكتوم  این مجازات ها 
لحظه اثر خود را ببخشد، و ترس و وحشت آن، عاملى بازدارنده 
جمله ی  از  منظور  كه  شد  روشن  گفتیم،  آنچه  از  ضمناً  باشد. 
ا يشَعرُونَ « این نیست كه آن ها اصل وجود عذاب را درك  »وَ هُ ل
منظور  بلكه  مى رفت؛  بین  از  عذاب  فلسفه ی  وگرنه  نمى كنند؛ 
این است كه آن ها لحظه ی وقوع آن و مقدماتش را تشخیص 
نمى دهند. به تعبیر دیگر، عذاب، غافلگیرانه و مثل صاعقه بر 
آن ها فرود مى آید)تفسیر نمونه، ج 16، ص321(. »بغته«، به معنای 
انسان  که  جایی ست  از  اتفاق  غافلگیرانه ی  و  ناگهانی  تحقق 

فکرش را نمی کند)مفردات/135(.
مى كنند؛  عجله  عذاب  مورد  در  تو  برابر  در  »آن ها   .3
است«)عنکبوت/54(.  كرده  احاطه  را  كافران  جهنم،  كه  حالى  در 
عجله ی آن ها، در مورد امرى ست كه بی گمان خواهد آمد و به 
كیفر  و  است،  اعمالشان  كیفر  چون  نمى شود؛  دروغ  هیچ وجه 
اعمال، از صاحب عمل جداشدنى نیست. اگر عذاب دنیا تأخیر 
بیفتد، عذاب آخرت چنان قطعى ست که قرآن در قالب یك امر 
فعلى از آن یاد مى كند و مى گوید: »جهنم گویى هم اكنون آن ها 

را احاطه كرده است.« 
این آیه وجود دارد كه  نیز براى  این تفسیر دقیق تر  البته 
 جهنم از دو نظر هم اكنون نیز این گروه را احاطه كرده است:

1ـ جهنم، دنیاست؛ آن ها به سبب شرك و آلودگى به گناه، در 
و  جنگ  جهنم  مى سوزند؛  كرده اند،  فراهم  خود  كه  جهنمى 
خون ریزى، جهنم نزاع و اختلاف، جهنم ناامنى و ناآرامى، جهنم 
ظلم و بیدادگرى، و جهنم هوى و هوس هاى سركش!؛ 2ـ دیگر 
این كه طبق ظاهر آیات قرآن، جهنم هم اكنون موجود و در باطن 
را  كافران  ترتیب، جهنم، حقیقتاً  این  به  این دنیاست.  و درون 
احاطه كرده است. خداوند می فرماید: »چنان نیست كه شما خیال 
 مى كنید. اگر شما )به آخرت( علم الیقین داشتید)، افزون طلبى، 
خواهید  را  جهنّم  بی گمان شما  نمى كرد(.  غافل  خدا  از  را  شما 
 دید! سپس )با ورود در آن،( آن را به عین الیقین خواهید دید.«

)تکاثر/5ـ7(. در آیه ی دیگری نیز اشاره می کند: »و در آن روز، 

 جهنم را )نزدیك( آورند.«)فجر/23(. این نشان از آن دارد که جهنم 
یافته است)تفسیر نمونه،  انتقال  موجود بوده و در قیامت صرفاً 

ج 16، صص321ـ322(.

بنابراین، عذاب الهی، تمام وجود کفار را احاطه کرده است؛ 
لکن چون قیامت، ظرف ظهور حق است)نبأ/39(، این حقیقت در 
آنجا بر تمامی انسان ها مکشوف و روشن می شود؛ و الّا اولیای 

الهی هم اکنون نیز این حقایق را درمی یابند. /ب



سورة العنکبوت   29جزء  21

404

و  سرگرمی  فقط  دنیا  زندگی  این 

بازی ست، و به راستی سرای آخرت، زندگی 

بر  را  دنیا  می دانستند)،  اگر  حقیقی ست. 

آخرت برنمی گزیدند(.64 پس )بر این شرك 

سوار  كشتی  بر  هنگامی  كه  تا(  پای بندند 

شوند )و در محاصره ی امواج قرار گیرند(. 

)آنگاه( در حالی  كه عبادت خود را )از هر 

شركی( برای خدا خالص كرده اند، خدا را ندا 

می دهند. پس )خدا دعایشان را مستجاب 

نجات  را  آنان  هنگامی  كه  و(  می كند، 

ناگهان  می رساند،  خشكی  به  و  می دهد 

شرك می ورزند.65 )بروند و( نعمت هایی را 

كه به آنان دادیم، ناسپاسی كنند و )اندكی 

به  باشند؛ كه  ببرند و خوش  دنیا( لذت  از 

زودی خواهند دانست!66 آیا توجه نكردند 

قرار  آرام(  )و  امن  حرمی  را(  )مكّه  ما  كه 

داده ایم؛ در  حالی  كه مردمِ )سرزمین های( 

اسارت  و  غارت  و  قتل  مورد  ها  آن  اطراف 

قرار می گیرند. آیا به باطل ایمان می آورند 

و نعمت خدا را ناسپاسی می كنند؟67 چه كسی ستم كارتر است از آن كه به خدا دروغ بندد، یا هنگامی كه حق 

سراغش بیاید، آن را انكار كند؟ آیا در جهنّم، جایگاهی برای كافران نیست؟!68 كسانی كه برای ما تلاش كنند، 

بی شك آنان را به راه هایمان هدایت می كنیم، و مسلمّاً خداوند با نیكوكاران است. 69 

سوره ی روم )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان 

الف، لام، میم.1 رومیان در نزدیك ترین سرزمین )به حجاز( شكست خوردند؛ ولی پس از شكست شان، پیروز 

خواهند شد؛2و 3 در چند سال پیش از این )پیروزی( و پس از آن، )تصمیم گیری در مورد( كارها فقط برای 

خداست؛ و در آن روز )كه رومیان پیروز شوند(، مؤمنان به  سبب )تحقّق پیش گویی قرآن و( یاری )شدن شان از 

سوی( خدا، خوشحال خواهند شد. )خداوند،( هر كس را كه بخواهد، یاری می كند، و اوست كه شكست ناپذیر 

و مهربان است. 4و5

بع 2
ر



404

65 ـ 66. توحید خالص را کجا می توان دریافت؟
مشرکان، در شرك خود، به خدا دروغ می بندند، و از عبادت خدا 
به عبادت غیر خدا مى گرایند، و بیشترشان تعقل نمى كنند، و در 
اعتراف به خالقیت خدا و انكار ربوبیت او، مرتكب این تناقض 
چون  و  مى خوانند،  خلوص  به  را  خدا  حالی،  در  که  مى شوند 
بر آنان منت نهاد و نجاتشان بخشید، كفران نعمت مى كنند؛ 
با اخلاص  را  بر كشتى می شوند، خدا  آنان »هنگامى كه سوار 
مى خوانند)و غیر او را فراموش مى كنند(؛ امّا هنگامى كه خدا 

آنان را به خشكى رساند و نجات داد، باز مشرك مى شوند.«
علت رو کردن انسان به پروردگار، فطرت اوست. انسان، بر 
حسب فطرت ذاتى، بر طریق توحید و دین حق)اسلام( است؛ 
لکن عوارض و شبهات و عوامل خارجی و داخلی، او را رو به 
یا  یهودی  مجوس،  و  ج 10، ص351(  می كشانند)اطیب البیان،  باطل 

نصرانی می کنند)من لایحضره الفقیه، ج2، ص49(.
تهدید مشرکان توسط پروردگار

لام در كلمه ی »لیكفروا« و همچنین در كلمه ی »لیتمتعوا«، لام 
را  آنچه  »)بگذار(  که   این می شود  است، و معنای جمله  امر 
که )از آیات( به آن ها داده ایم، انكار كنند و از لذّات زودگذر 
زندگى بهره گیرند.«. پس اگر لامِ » لیتمتعوا« را لام امر بدانیم، 
این جمله، معنی تهدیدی دارد)ترجمه ی مجمع البیان، ج 19، ص91(، 
و معلوم است كه وقتى بزرگى زیردست خود را به چیزى امر 
 كند كه دوست ندارد، مى خواهد او را تهدید كند؛ مثل این كه 
فرماندهی به فرمان بردار خود بگوید: هر چه مى خواهى، بكن؛ 
این تهدید خداى متعال كه فرموده است: »هر چه  نیز مانند 
مى خواهید، بكنید؛ كه او به آنچه مى کنید، بیناست.«)فصلت/40(.

ص92(  ج25،  رازى،  فخر  تفسیر  مفسران)ر.ک:  از  برخی  البته 
احتمال داده اند كه لام مذكور، لام غایت باشد. در آن صورت، 
معناى آیه این است كه »مشركان این كارها را مى كنند تا كفران 
نعمت كرده باشند؛ كفران نعمت هایى كه ما به ایشان دادیم. 
 همچنین این كارها را مى كنند تا به خیال خود لذت برده باشند.«

)ترجمه ی المیزان، ج 16، ص226(.

شکوفایی فطرت ها در پرتو تحقق شداید
انسان ها  جان  درون  در  حالات،  بحرانى ترین  در  توحید،  نور 
شكوفایى  زمینه ساز  توفان ها،  و  شداید  آرى،  می شود.  متجلی 
همه ی  جان  درون  در  توحید،  نور  چراكه  آدمى ست؛  فطرت 
غلط،  تربیت هاى  خرافى،  رسوم  و  آداب  است،  نهفته  انسان ها 
و تلقین هاى سوء، پرده هایى بر آن مى افكند؛ ولى هنگامى كه 
توفان ها از هر سو بوزد و گرداب هاى مشكلات در برابر انسان 
ظاهرى  اسباب  همه ی  از  را  خود  دست  آدمی  و  شود،  نمایان 
هر  و  مى رود  طبیعت  ماوراء  عالم  بى اختیار سراغ  ببیند،  كوتاه 

گونه فكر شرك آلود را از دل می زداید و در كوره ی این حوادث، از 
هر ناخالصى ای پاک مى شود. كوتاه سخن این كه همیشه نقطه ای 
نورانى در درون قلب انسان وجود دارد كه خط ارتباطى او با 
جهان ماوراء طبیعت و نزدیك ترین راه وی به سوى خداست. 
تعلیمات غلط و غفلت و غرور، به ویژه هنگام سلامت و وفور 
نعمت، پرده هایى بر آن مى افكند؛ اما توفان هاى حوادث، این 
پرده ها را مى درد و خاكسترها را كنار مى زند، و آن نقطه ی نورانى 

آشكار مى شود)تفسیر نمونه، ج 16، صص340ـ341(. 
امام صادق، از همین راه، مرد سرگردانى را كه در امر 
خداشناسى گرفتار شك و تردید شده بود، ارشاد فرمود. آن مرد 
گفت: اى فرزند رسول خدا، مرا به خدا راه نمایى كن و 
امام  کرده اند.  حیران  مرا  وسوسه گران  زیرا  كیست؛  او  که  بگو 
شده اى؟«  كشتى  بر  سوار  هرگز  آیا  خدا،  بنده ی  »اى  فرمود: 
گفت: آرى. فرمود: »هرگز كشتى تو شكسته است؛ در حالی که 
در آنجا هیچ كشتى دیگرى براى نجات تو نبوده و قدرت شناگری 
آیا قلب تو به  نداشته اى؟« گفت: آرى. فرمود: »در آن حالت 
این امر تعلق گرفت كه وجودى هست كه مى تواند تو را از آن 
مهلكه نجات دهد؟« گفت: آرى. فرمود: »او خداوندى ست كه 
نجات دهنده است در جایی كه هیچ نجات دهنده و فریادرسى 

نیست.«)بحارالانوار، ج3، ص41(.
شریف  آیه ی  مثال  در  صرفاً  خدا،  به  داشتن  توجه  البته 
مجید،  قرآن  از  دیگری  آیات  بر  مبتنی  بلکه  نمی شود؛  خلاصه 
انسانى  فطرت  بروز  و  ظهور  وسیله های  سختی ها،  و  مشكلات 
شناخته شده اند: »آنچه از نعمت ها دارید، از خداست، و چون 
هنگامى  اما  مى كشید؛  فریاد  او  درگاه  به  رسد،  شما  به  بلایى 
مشرك  شما  از  گروهى  باز  مى كند،  برطرف  شما  از  را  بلا  كه 
مى شوند.«)نحل/53ـ54(؛ »هنگامى كه رنج و بلایى به انسان رسد، 
در همان لحظه، خفته، یا نشسته، یا ایستاده، ما را مى خواند؛ 
غفلت  در  چنان  کردیم،  برطرف  را  او  رنج  كه  هنگامى  اما 
نخوانده  براى حل مشكلش  را  ما  گویى هرگز  كه  مى رود  فرو 

است.«)یونس/12(.
ممكن است گفته شود که این حال توجه، نتیجه ی تلقین 
محیط  افكار  و  اجتماعى  فرهنگ  از  حاصل  فكرى  رسوبات  و 
است. این سخن در صورتى مقبول است كه این رفتار فقط از 
افراد مذهبى و در محیط هاى مذهبى دیده شده باشد؛ اما با 
این حالت حتى از سرسخت ترین منكران خدا  توجه به این كه 
و در جوامع غیر مذهبى نیز دیده شده است، روشن مى شود 
كه ریشه اش در جاى دیگری، در ضمیر ناآگاه انسان و در درون 

فطرت و سرشت او، نهفته است)تفسیر نمونه، ج 16، ص344(. /ب
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خدا )این حادثه را( به طور قطع وعده داده 

ولی  نمی كند؛  وعده  خلف  خداوند  است. 

بیشتر مردم، )چیزی از خدا و وعده هایش( 

ظاهری  فقط  دنیا  زندگی  از  نمی دانند.6 

از  كه  اند  ایشان  و  می دانند،  را  )بی ارزش( 

آخرت غافل اند. 7 آیا با خود نیندیشیده اند 

كه خداوند، آسمان ها و زمین و آنچه را كه 

میان آن دو است، صرفاً هدفمند و تا زمانی 

معینّ آفریده است؟ )آری،( حقیقتاً بسیاری 

از مردم، روبه رو شدن با پروردگارشان )در 

زمین  در  آیا   8 می كنند.  انكار  را  قیامت( 

كسانی  فرجام  ببینند  تا  نكردند  گردش 

آنان  شد؟  چگونه  بودند،  آنان  از  پیش  كه 

منافع  )برای  و  بودند  نیرومندتر  ایشان  از 

گوناگون،( زمین را زیر و رو كردند و )آن 

كردند،  آباد  اینان  كردن  آباد  از  بیشتر  را( 

دلایل  و  معجزات  همراه  پیامبران شان  و 

روشن نزد آنان آمدند. پس )به سبب كفر 

هلاك شان كردیم، و( خدا قصد نداشت كه 

به آنان ستم كند؛ بلكه خود بر خویشتن ستم می كردند.9 آنگاه بدترین )مجازات و سرنوشت(، عاقبت كسانی 

 شد كه مرتكب كارهای بد شدند؛ زیرا آیات و نشانه های خدا را دروغ شمردند و آن را به مسخره می گرفتند. 10 

خداوند آفرینش را آغاز كرد و سپس )در قیامت( آن )آفرینش( را دوباره تكرار می كند؛ آنگاه به پیشگاه او 

بازگردانده خواهید شد. 11 روزی كه قیامت برپا شود، گنه كاران )در برابر توبیخ خدا( خاموش و )از رحمتش( 

نومید می شوند؛12 و از معبودان شان هیچ شفاعت كننده ای نخواهند داشت و معبودان خود را انكار خواهند 

كرد. 13 و روزی كه قیامت برپا شود، در آن روز، )مردم( از یكدیگر جدا می شوند. 14 پس كسانی كه ایمان 

آوردند و كارهای شایسته كردند، در بوستانی پرآب و درخت، شادمان اند؛ 15
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 8. ای برادر تو همان اندیشه ای؛ اندیشه ای در هدف خلقت 

و حقیقت مبدأ و معاد

آیا انسان ها آن قدر فراغت خاطر ندارند كه در این باره بیندیشند 

که خلقت عالم هدفمند است؟ آیا ایشان تفكر نمی كنند و در 

خلوت »با خود نمى اندیشند«؟؛ در حالی که در خلوت، انسان 

مجمع البیان،  است)ترجمه ی  مسلط تر  خویشتن  درك  و  عقل  بر 

آن  براى  و  دنیا هستند  امور  از بس سرگرم  گویا  ج 19، ص102(. 

تلاش می کنند و فكرشان پریشان است كه خود را هم فراموش 

كرده اند؛ در صورتى كه اگر خود را در ذهن خود حاضر کنند و 

در خویشتن خود قرار گیرند، تفكرى متمركز خواهند یافت، و 

و  به سوى حق هدایت  و  و متفرق نمی شود  پراكنده  فكرشان 

این واقعیت که  اما چه واقعیتی؟  امر ارشاد می شود؛  به واقع 

 دقت در نظم و حقانیت این جهان، دلیل بر وجود مبدأ است،

 و دقت در داشتن »اجل مسمى«، دلیل بر معاد است)تفسیر نمونه، 

ج 16، ص372(.

خلقت هدفمند عالم، با تحقق معاد متجلی می شود

مراد از حق بودن خلقت آسمان ها و زمین، و آنچه بین آن دو 

است ـ و خلاصه، حق بودن همه ی عوالم محسوس ـ این است 

كه خلقت آن ها عبث و بى نتیجه نبوده، كه موجود و بعد معدوم 

شود، و دوباره موجود و سپس معدوم شود، بدون این كه غرض 

و هدفى داشته باشد؛ پس خداى متعال اگر عالم را خلق كرده، به 

سبب غایت و نتیجه اى بوده كه خلقت عالم دارد.

هر  خلقت  نتیجه ی  و  غایت  که  شود  گفته  است  ممكن 

از آن موجود مى شود؛  بعد  دیگر است كه  از عالم، جزئى  جزء 

از پدر به وجود مى آید. پس هر موجود  مانند فرزند كه بعد 

این حرف  لیكن  است؛  قبلى خویش  نتیجه ی موجود  آینده اى، 

صحیح نیست؛ چون سراپاى عالم، با همه ی اجزایش، دائم الوجود 

نیست؛ بلكه همه ی آن، فانى و هالك است، و قهراً باید نتیجه 

و هدفى از خلقت آن در بین باشد كه آن نتیجه بعد از فناى آن 

هویدا مى شود. به همین سبب مى بینیم كه خداوند، جمله ی 

»خلق نكرد آسمان ها و زمین و بین آن دو را مگر به حق« را به 

جمله ی »و سرآمدى معین« مقید کرد. پس معلوم مى شود که 

هستى عالم تا مدتى معین ادامه دارد.

آن،  مجموع  نیز  و  عالم،  اجزاى  یك  یك  وقتى  بنابراین 

اجزاى عالم  از  باشد، و هیچ یك  نتیجه و غایت  داراى  مخلوقى 

از  بعد  آن،  نتیجه ی  و  غایت  که  معلوم مى شود  نباشد،  دائمى 

فناى آن تحقق می یابد. این همان آخرتى ست كه بعد از گذشتن 

عمر دنیا و فناى آن ظاهر مى شود)ترجمه ی المیزان، ج 16، ص237(. 

حق بودن آفرینش اما، هم به معنای قانونمند و نظام مند بودن 

حق  هدفی  آفرینش،  هدف  که  معنا  بدین  هم  و  است،  آن 

است)تفسیر نمونه، ج 16، ص372(.

که  می گویند  نیز  ص23(  ج21،  مفسران)روح المعانى،  از  برخی 

در خلقت  كه  است  این  انفس شان  در  انسان ها  تفكر  از  مراد 

خود فكر كنند؛ این كه یك یكشان مخلوق اند، و مخلوق، محتاج 

چنین  پس  است؛  حكیم  و  دانا  قادر،  زنده،  پدیدآورنده اى  به 

پدیدآورنده اى، آنچه پدید مى آورد، عبث و بیهوده نیست؛ بلكه 

آن ها را با هدفى مطلوب و پسندیده پدید مى آورد؛ پس دینی 

لازم است، امتحاناتی مورد نیاز است، و وجود آخرتی ضرورت 

دارد.

هدف خلقت؛  تکامل بشر

هرچند عالم خلقت، اجل و زمانی محدود دارد، در همین زمان 

محدود، رقم زننده ی سرنوشت حقیقتی به نام انسان است. غرض 

بنابراین،  است.  مخلوقات  از  جنس  همین  تکامل  نیز  خلقت 

غرض از خلقت تمامیِ طبقات مخلوقات جز انسان، فراهم کردن 

زمینه ی زندگی کمال یافته برای بشریت است، و وجود همه ی 

آن ها، طفیلى و تبعى وجود اوست؛ چراکه وجود او ابدى ست، 

و زندگى او در این جهان، مقدمى بوده و به منظور آزمایش و 

آماد ه شدن بشر براى زندگى در عالم قیامت است.

آفریده  اسباب  اساس علل و  بر  این جهان،  این که  توضیح 

شده، و همه ی مخلوقات آن، طفیلى اند؛ یعنی هر پدیده اى، بر 

حسب اقتضا و حكمت، زمانى محدود دارد تا غرض آن پدید آید، 

و سپس به پایان می رسد. این غرض، فقط آسایش بشر است، و 

نه هیچ غرض دیگر. اما با توجه به این كه در جهان دیگر، زندگى 

بشر، بر اساس اسباب نخواهد بود، وجود چنین مخلوقاتی نیز 

از ضرورت خواهد افتاد)انوار درخشان، ج 12، صص387ـ388(. با توجه 

نیز امکان تسخیر در موجودات  انسان  به همین معناست که 

ممکن را داراست و استعمار زمین)هود/61( و ابزارسازی در آن، 

همچنین رشد و کمال خود را دنبال می کند. /ب
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و  ما  آیات  و  ورزیدند  كفر  كه  كسانی  امّا 

روبه رو شدن با آخرت را تكذیب كردند، در 

عذاب احضار خواهند شد. 16 پس در آغاز 

شب و آغاز صبح، و هنگام عصر، و در آغاز 

ظهر، خدا را )از هر عیب و نقصی( پاك و 

در  ستایش  و  سپاس  )آری،(  منزهّ شمارید. 

آسمان ها و زمین، فقط برای اوست.17و18 

)موجود( زنده را از )موادی( بی جان بیرون 

موجود  از  را  بی جان  )مواد(  و  می آورد، 

زمین،  مرگ  از  پس  و  می كند  خارج  زنده 

همین گونه،  )آری،(  می كند.  زنده  را  آن 

می شوید.19  آورده  بیرون  گورهایتان(  )از 

)یكی( از نشانه های او، آفرینش شما از خاك 

است. پس از آن، ناگاه شما بشری می شوید 

كه )در زمین( پراكنده می گردید.20 )یكی( 

جنس  از  كه  است  این  او،  نشانه های  از 

)به  تا  آفرید  شما همسرانی  برای  خودتان 

یابید،  آرامش  ایشان  با  و(  آورید  رو  آنان 

و میان شما مهربانی و دل سوزی )فراوان( 

قرار داد. به راستی در این )پدیده(، نشانه هایی )بزرگ( برای افرادی ست كه می اندیشند. 21 )یكی دیگر( از 

نشانه های او، آفرینش آسمان ها و زمین، و تفاوت زبان ها و رنگ های شماست. به راستی در این )آفرینش(، 

نشانه هایی )بزرگ( برای افراد دانا وجود دارد. 22 )یكی دیگر( از نشانه های او، خواب شما در شب و روز 

است، و این كه شما در پی روزیِ او می روید. به راستی در این )پدیده(، نشانه هایی )بزرگ( برای افرادی ست 

كه گوش شنوا دارند.23 )یكی دیگر( از نشانه های او، این است كه صاعقه را به شما نشان می دهد تا )هم از 

آن( بترسید و )هم به بارانِ پس از آن( امیدوار شوید، و از آسمان آبی نازل می كند، و در نتیجه به وسیله ی آن، 

زمین را پس از مرگش زنده می كند. به راستی در این )پدیده(، نشانه هایی )بزرگ( برای افرادی ست كه عقل 

خود را به كار می گیرند. 24
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20 ـ 25. خداوند از آیات خود می گوید

خداوند، در این آیات شریف، شماری از آیات تکوینی خود را 

معرفی فرموده، و فواصل آیات را با »یتفكرون« آغاز کرده و به 

»عالمین« رسانده، سپس با »یسمعون« ادامه داده و با »یعقلون« 

ختم کرده است. از این ترتیب استفاده مى شود)ترجمه ی المیزان، 

ج 16، صص248 ـ 255( كه انسان 1ـ فكر مى كند؛ 2ـ عالم مى شود؛ 

3ـ هر گاه چیزى از حقایق را شنید، در خود جاى مى دهد)اهل 

استماع است(؛  4ـ در باره ی آن تعقل مى كند.

تبیین آیات الهی

1. خلقت انسان از خاک: منظور از این عبارت، این است كه 

خلقت افراد بشر، سرانجام به زمین منتهی مى شود؛ چون مراتب 

تكون و پیدایش انسان، چه مرتبه ی نطفه، چه علقه، چه مضغه، 

كه  است  زمین  غذایى  مواد  مرهون  آن،  از  بعد  مراتب  چه  و 

پدر و مادر مى خورند، و فرزند در صلب پدر و رحم مادر رشد 

مى كند. پس ریشه ی پیدایش انسان، عناصر زمین است. خداوند، 

انسان را از زمین خلق كرد. ناگهان او انسانى تمام عیار شد و بر 

روى زمین انتشار یافت. با این كه انتظار مى رود از زمین مرده، 

مرده اى دیگر پدید آید و نه موجودى جاندار، ناگهان و یكدفعه 

امر  تدبیر  براى  و  شد،  پیدا  عاقل  و  باشعور  و  زنده  موجودى 

زندگى خود، در روى زمین به جنب و جوش درآمد.

2. خلقت زوج زن و مرد: خداوند به انسان ها فرمود كه 

براى شما، یا براى این كه به شما نفع برساند، از جنس خودتان 

تا در کنارش آرامش گیرید، و در میانتان مودت  زوجی آفرید 

و رحمت قرار داد. آرى، هر یك از مرد و زن، دستگاه تناسلى 

دارند که با یکدیگر عمل توالد را صورت می دهند. پس هر یك 

از آن دو، به تنهایی ناقص و محتاج طرف دیگر است، و برای 

همین نقص و احتیاج است كه هر یك به سوى دیگرى حركت 

ناقصى،  هر  چون  مى شود؛  آرام  رسید،  بدان  چون  و  مى كند، 

مشتاق كمال است، و هر محتاجى، مایل به زوال حاجت و فقر 

خویش است. این حالت همان شهوتى ست كه در هر یك از این 

دو طرف ودیعت نهاده شده است. مودت، محبتى ست كه اثرش 

نفسانى ست  تأثیر  نوعى  رحمت،  و  ظاهر شود،  عمل  مقام  در 

و  ندارد  را  كمالى  كه  محرومى  محرومیت  مشاهده ی  از  كه 

و صاحب دل  مى آید  پدید  دل  در  است،  نقص  رفع  به  محتاج 

را وادار مى كند به این كه خود را در جای او بگذارد و او را از 

محرومیت نجات دهد و نقصش را رفع كند. مودت و رحمتی 

نسل  انقطاع  و عدم  فرزندان  از  برای حراست  خانواده  در  که 

هست، یا مودت و رحمتی که در جامعه ی شهری وجود دارد، 

از همین جنس است.

3. خلقت آسمان و زمین و اختلاف رنگ ها و زبان ها: آیت 

الهی بودن خلقت آسمان و زمین، مربوط به نافع بودن آن ها 

برای زندگى بشر است و نه اصل خلقت شان، و  مراد از اختلاف 

لسان ها، اختلاف واژه ها)یا لهجه ها(ست كه یكى فارسى، دیگری 

عربى، آن یكى اردو و یكى چیز دیگر است، و نیز مراد از اختلاف 

از نظر رنگ است  نژاد(  افراد یک  نژادها)حتی  الوان، اختلاف 

كه یكى سفیدپوست، دیگرى سیاه پوست، آن یكى زردپوست، و 

دیگرى سرخ پوست است.

به  كلمه ی فضل،  آرامش در شب، و فعالیت در روز:   .4

ابتغاء فضل  از هر چیز است.  از مقدار حاجت  زیادتر  معناى 

قواى  داراى  انسان  این كه  در  می دهد.  معنی  رزق  طلب  هم 

فعال آفریده شده كه او را وامی دارد كه در جست وجوى رزق 

از  كند،  تأمین  خود  بقاى  برای  را  خود  زندگى  حوایج  و  باشد 

و  استراحت  به سوى  این كه  در  نیز  كند؛  تلاش  و  برخیزد  جاى 

سكون هدایت شده تا با آن، خستگى تلاش خود را برطرف کرده، 

تجدید و تجهیز قوا كند؛ همچنین در این كه روز و شب برای 

تلاش و برطرف کردن خستگی روزانه پشت سر هم قرار داده 

شده است؛ و سرانجام در این كه پدید آمدن شب و روز، نتیجه ی 

اوضاع جوّى ست که با توجه به جایگاه زمین و خورشید نسبت 

سودمندى ست  نشانه هاى  و  آیت ها  می آید،  پدید  یکدیگر  به 

تعقل  مى شنود،  آنچه  در  و  دارد  شنوا  گوشى  كه  كسى  براى 

می كند، و چون آن را حق دید، از آن پیروى می کند. بنابراین، 

ترتیبی که در اجزاء آیه وجود دارد به خواب در شب و کسب و 

کار در روز اشاره می کند)تفسیر كشاف، ج3، ص473(.

5. برق، صاعقه و باران: یكى دیگر از آیات او، نشان دادن 

برق به انسان است که در آن، ترس از صاعقه و طمع به باران 

وجود دارد، و این ها تصادفی نیست.

تسلط  نشان  ایستادگی،  و  قیام  زمین:  و  آسمان  قیام   .6

است. قیام آسمان و زمین)حرکت و سکون و ...(  نیز سازگار با 

زندگى نوع انسانى و مرتبط با آن، و نیز برای تدبیر امور زندگی 

انسان است. /ب
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آسمان  برپایی  خدا،  نشانه های  )دیگر(  از 

هنگامی  سپس  اوست.  فرمان  به  زمین  و 

از زمین فرا  بار خواندن،  با یك  را   كه شما 

خارج  قبرهایتان(  )از  شما  ناگهان  خواند، 

آسمان ها  در  كه  كسانی  شد.25  خواهید 

هستند.  او  به  متعلق  فقط  زمین اند،  و 

كسی ست  او  اویند.26  فرمان بردار  همگی 

كه آفرینش را آغاز كرد. سپس )در قیامت،( 

در  كند؛  می  تكرار  دوباره  را  )آفرینش(  آن 

)از آفرینش  او آسان تر  برای  این  حالی كه 

نخستین( است)، و البته این مقایسه، برای 

توصیف ها  این  از  او  فهم شماست؛ وگرنه 

برتر است(. و برترین توصیف در آسمان ها 

كه  اوست  و  اوست،  آن  از  فقط  زمین،  و 

چیز  است.27  حكیم  و  شكست ناپذیر 

مهمّی را از خودتان )برگرفته و بر اساس آن، 

نكته ای را( برایتان بیان می كند: آیا در آنچه 

به شما روزی داده ایم، از میان بردگان تان، 

آن  در  آنان،(  )و  شما  كه  دارید  شریكانی 

در  باشید؛  مساوی  سهمی(  دارای  )ثروت، 

طور  این  كه  )البته  می ترسید؟  )نیز(  آنان  از  خودتان،  آزادِ(  افراد  و سركشیِ  )تجاوز  از  ترس  مانند   حالی  كه 

نیست؛ با این حال چگونه برخی از بندگان خدا را شریك او قرار می دهید؟( بدین سان، نشانه ها)ی خود( را 

برای افرادی كه عقل خود را به كار می گیرند، توضیح می دهیم. 28 )اعتقاد مشركان، مبنای عقلی ندارد؛( بلكه 

)آن( ستم كاران، بدون هیچ آگاهی ای، از هوای نفس خود پیروی می كنند. پس چه كسی می تواند شخصی را 

كه خدا گمراه كرده، هدایت كند؟ )آری،( آنان هیچ یاوری ندارند.29 پس، با تمام وجود، و در حالی كه به حق 

مایل شده ای، به دین )یكتاپرستی و تسلیم در برابر خدا( روی  آور. بر )این( آفرینش خاص خداوند پای بند 

باشید؛ همان )خلقتی( كه خدا )سرشت( مردم را بر اساس آن آفریده است. آفرینش خدا، دست خوش هیچ 

 تغییری نخواهد شد. این، )همان( آیین استوار است؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند.30 در  حالی  كه به )پیشگاه( او 

باز می گردید، )پای بند دین الهی باشید( و خود را از )خشم( او حفظ كنید و نماز را كامل و بی نقص به جای 

آورید و از مشركان نباشید؛ 31 هم آنان كه دین شان را بخش بخش كردند و گروه گروه شدند، )و هر گروه، 

بخشی از دین را گرفتند(. هر گروهی، به آنچه نزد خود دارند، دل خوش كرده اند. 32
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ر



407

30. فطری بودن دین
کمال  مسیر  در  بی جان،  و  جان دار  از  اعم  موجودات،  همه ی 

با طی مراحل گوناگون، دارای سیر تکوینی هستند. هر  خود، 

تأخر  و  تقدم  که  دارد  خود  خاص  مقامی  مراحل،  این  از  یک 

در آن راه ندارد. پس این مراحل که از ابتدای حركت نوع در 

سیر وجودى اش تا آخرین نقطه ی كمالش ادامه دارد، با یکدیگر 

مرتبط و به یکدیگر وابسته اند و حذف و جایگزین نمی شوند. 

در نتیجه، غایتی تکوینی براى این نوع هست كه وجودش از 

همان آغاز، به طور تکوینی و نه ارادی، متوجه آن غایت و به 

سوى آن در حركت بوده و مجهز به وسایل رسیدن به آن غایت 

نیز هست.                        

نام این توجه تكوینى را چون مستند به خداى متعال است، 

هدایت عام الهى مى گذاریم که در هدایت هیچ نوعى از انواع 

موجودات، از مسیر تكوینى آن نوع به خطا نمى رود؛ بلكه مسیر 

هدایت و کمال طلبی تدریجی)که با به كار بستن قوا و ادواتى كه 

آن نوع مجهز به آن هاست صورت می پذیرد( را برای رسیدن به 

غایت نهایی آن موجود فراهم می کند.)طه/50 ؛ اعلی2ـ 5(. 

انسان؛ موجودی اجتماعی اما هماهنگ با آهنگ کلی هستی

طبع  بر  مبتنی  و  است  عامه  هدایت  مشمول  نیز  انسان 

به زندگی اجتماعی ست، و  استخدامگر خود، محتاج و مضطر 

چون همه ی انسان ها چنین طبعی دارند، دچار تضاد بین منافع 

می شوند. پس به تعاون رو می کنند تا از رهگذر آن، دست رنج 

حاصل از همه ی كارها بین آنان تقسیم شود، و به هر یك، آن 

مقدار كه استحقاق دارد، داده شود.

داراى  كه  وقتى  مگر  نمی یابد  تحقق  اما  اجتماعى  زندگی 

انسان( و  انجام  آغاز و  اصولى علمى)ادراک حقیقت زندگی و 

قوانینى اجتماعى باشد، و همه، آن قوانین را محترم بشمارند، 

و نگهبانى بر آن بگمارند تا آن قوانین را حفظ كند و نگذارد از 

در  بلكه  بگیرد؛  را  تعطیل شدنش  و  و جلوی ضایع  برود  بین 

جامعه جارى اش کند. در این هنگام است كه زندگى اجتماعى 

افراد، رضایت بخش و قرین سعادت مى شود. نبود آن قانونی که 

رعایت مصالح و مفاسد اعمال را کرده باشد، جامعه را به تفرق 

و تشتتّ خواهد کشاند، و وجود آن، به سبب رعایت مصالح 

و مفاسد اجتماعی و فردی، برای همگان معتبر و محترم است.

 اکنون اگر انسان، مادی یا جامع ماده و معنا تلقی شود، 

این تلقی، در این که قوانین فردی و اجتماعی اش صرفاً ناظر به 

بنابراین،  است.  اثرگذار  اخروی،  سعادت  یا  باشد  مادی  لذایذ 

طرز  و  اعتقادى  اصول  در  اختلاف  با  زندگى،  شكل  و  صورت 

تفكر در حقیقت عالم و حقیقت انسانى كه جزئى از آن است، 

متفاوت مى شود. 

دین؛ برآورنده ی حوایج حقیقی انسان

انسان، در پرتو اجتماعی که در آن قوانین صالح که اعتباری اند، 

که  کمال  این  و  می رسد،  مقدّرش  کمال  به  می کند،  حکومت 

حقیقی و سازگار با نقایص انسان است، انسان ناقص را کامل 

حوایج  باید  قوانین  این  ریشه هاى  و  اصول  بنابراین،  می کند. 

می کند  درک  را  آن ها  عقل  كه  حوایجى  باشد؛  انسان  حقیقى 

و مبتنی بر تشخیص هواى نفس نیست. خداوند نیز در وجود 

همه ی موجودات، از جمله انسان، ابزار رفع حوایجش را ایجاد 

کرده است كه اگر فعالیت كند و آن قوا و آن ابزار را چنان كه 

نتیجه  معنا  این  از  مى رسد.  خود  كمال  به  گیرد،  كار  به  باید، 

از  انسان، هر یك محتاج یکی  مى گیریم كه جهازهاى تكوینى 

به آن قوانین عمل كند،  اگر صاحب جهاز  آن قوانینی ست كه 

جهاز مذكور به حد كمال خود كه براى رسیدن به آن خلق شده، 

و  سنن  و  عملى  دین)اصول  باید  عقل  حكم  به  پس  مى رسد. 

قوانین عملى كه اگر به آن ها عمل شود، سعادت حقیقی انسان 

ضمانت می شود(، از احتیاجات و اقتضائات خلقت انسان نشأت 

گرفته و مطابق فطرت و تكوین باشد.

دین اسلام، چه دینی ست؟

دین اسلام: 1. دین فطرت است؛ زیرا فطرت انسان، اقتضاى آن را 

دارد و به سوى آن راه نمایى مى كند؛ 2. این دین، »اسلام« است؛ 

اراده ی خداى سبحان است، و  بنده، تسلیم  این دین،  زیرا در 

مصداق اراده ی او، تمامى علت هاى خلقت انسان و مقتضیات 

تكوینى او ـ اعم از فعل یا ترك ـ است؛ 3. دین خداست؛ زیرا 

خداى متعال از بندگان خود خواسته که عمل خود)اعم از فعل 

 و ترك( را با آن تطبیق دهند؛ 4. »سبیل الله« است؛ چون اسلام،

را  بندگانش خواسته که آن  از  تنها سبیل و راهى ست كه خدا 

بپیمایند و سلوك كنند تا به كمال وجود و سعادت هستى خود 

برسند. دین حق اما باید از طریق وحى و نبوت به بشر اعلام 

شود، و عقل به عنوان منبع معرفتی، برای هدایت انسان کفایت 

نمی کند)ترجمه ی المیزان، ج 16، صص283ـ 289(.

خدا  كه  فطرتى  از  »منظور  فرموده اند:   خدا رسول 

ص155(.  ج5،  خداست.«)الدرالمنثور،  دین  آفریده،  آن  بر  را  مردم 

امام باقر نیز در باب همین آیه فرموده است: »خداوند، 

پروردگارشان است، خلق كرده،  او  این معرفت كه  بر  را  مردم 

و اگر غیر از این بود، از هر كس مى پرسیدى که پروردگار تو 

پاسخ  نمى توانست  مى دهد،  روزى  را  تو  كه  كیست  و  كیست، 

بدهد.«)محاسن، ج1، ص241(. /ب
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)مختصری(  گرفتاریِ  و  رنج  كه  هنگامی  

همه  )از  حالی  كه  در   برسد،  انسان ها  به 

بازگشته اند،  به درگاه خدا  و(  نومیدند   جا 

كه  هنگامی   سپس  می زنند؛  صدا  را  او 

)خدا( از جانب خود رحمتی )مختصر( به 

به  آنان  از  گروهی  ناگاه  می چشاند،  آنان 

پروردگارشان شرك می ورزند. 33 )بروند و( 

نعمت هایی را كه به آنان دادیم، ناسپاسی 

و  ببرید  لذت  دنیا(  از  )اندكی،  پس  كنند. 

خوش باشید؛ كه به زودی خواهید دانست! 

34 آیا )فرشته ای را همراه( دلیلی بر آنان 

نازل كرده ایم كه او در باره ی )درستی ( شرك 

صحبت  ایشان  با  خدا،(  )به  آنان  ورزیدن 

انسان ها  به  هنگامی  كه   35 می كند؟! 

رحمتی )مختصر( می چشانیم، به سبب آن 

سرمست می شوند، و اگر به سبب دستاورد 

گذشته شان، سختی و گرفتاری )اندكی( به 

آنان برسد، ناگهان )از رحمت الهی( مأیوس 

می شوند. 36 مگر توجه نكرده اند كه خدا 

روزی را برای هر كس كه بخواهد، گشایش 

می دهد یا تنگ می كند؟ به راستی در این )حقیقت(، نشانه هایی برای افراد باایمان وجود دارد. 37 پس حق 

بهتر  در طلب خشنودی خدا هستند،  كه  برای كسانی  )كار(،  این  بده.  را  راه مانده  در  و  بینوا  و  خویشاوند 

است. )آری،( آنان، رستگاران حقیقی اند.38 هر ربایی بدهید تا در اموال مردم زیاد شود )و چندین برابر به 

شما بازگردد(، نزد خدا زیاد نخواهد شد، و هر چه در طلب خشنودی خدا انفاق كنید )چه واجب باشد و چه 

مستحب(، )در زمره ی افرادی قرار می گیرید كه( آنان )پاداش اخروی و بركت مالِ خود را( چند برابر دریافت 

می كنند.39 »الله «، كسی ست كه شما را آفرید؛ سپس به شما روزی داد؛ سپس شما را می میراند، و پس از آن، 

شما را زنده می كند. آیا هیچ یك از معبودان شما، گوشه ای از این كارها را انجام می دهد؟ خدا از شرك ورزی 

آنان، پاك و منزه و بسیار برتر و والاتر است. 40 به سبب كارهای مردم، فساد و تباهی ای )مانند قحط، بیمارى، 

جنگ و ناامنى( در خشكی و دریا پدید آمده است تا )خداوند، كیفرِ( برخی از كارهایشان را به آنان بچشاند؛ 

باشد كه بازگردند. 41
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41. عالَم، عالَم عمل و عکس العمل است
برخی گمان می کنند که اعمال انسان، در پیکره ی نظام خلقت 
بی اثر است. البته کسی در صدد نفی علل طبیعی حوادث عالم 
نیست؛ لکن محدود کردن حوادث به علت های طبیعی، یقیناً 
غافل کردن اذهان مردم از حقایق است. مخلوقات عالم، حتی 
جمادات، نسبت به حرکت در خلاف مسیر نظام هستی که گناه 
نام گرفته، حساس اند و عکس العمل نشان می دهند. مگر ممکن 
است موجودی که تسبیح گوی خدا یا واجد شعور است، وقتی 
به نافرمانی خدا برمی خورد، بی توجه باشد. آسمان هاى هفتگانه 
مى گویند،  تسبیح  را  او  آن هاست،  در  كه  كس  هر  و  زمین  و 
مگر  نیست  دیگری  موجود  و  حیوان  و  نبات  و  هیچ جماد  و 
البته  و  درک نمی کند  عادى  بشر  كه  خود  قال  زبان  به  این که 
به زبان حال، با ستایش كمالاتش او را تسبیح مى گوید؛ چراكه 
وجودش بر وجود او دلالت می کند؛ امكانش حاکی از وجوب 
اوست؛ حدوثش بر قِدَم او دلالت می کند؛ نقصش از كمال او 
بشر  لكن  اوست؛  بودن  نامحدود  گویای  حدّش  و  حاکی ست؛ 
تسبیح آن ها را نمى فهمد. در این حال چگونه ممکن است چنین 
بر وجود خداست و  دال  موجودات ذی شعوری که وجودشان 
آیت او هستند، گردن فرازی در مقابل خداوند را شاهد باشند 

و ساکت بمانند؟
از ماست که بر ماست

گرچه مصادیق متعددی برای آیه ی شریف ذکر شده است)ر.ک: 
ترجمه ی مجمع البیان، ج 19، صص138ـ 139(، این آیه، به ظاهر لفظش، 

عام است، و مخصوص یك زمان یا یك مكان و واقعه نیست، و 
در نتیجه، مراد از »بر و بحر«، همه ی روى زمین است.

از فساد در زمین، مصایب و بلاهایى عمومى مانند  مراد 
زلزله، نیامدن باران، قحط، مرض هاى مسرى، جنگ ها، غارت ها 
و سلب امنیت ا ست كه مناطق را فرا می گیرد و مردم را نابود 
مى كند؛ یا هر بلایى كه نظام آراسته و صالح جارى در عالم را 
بر هم  زند؛ چه مستند به اختیار بعضى از مردم باشد یا نباشد؛ 
چون همه ی این ها، فسادى ست كه در دریا و خشكى عالم پدید 

مى آید و خوشى و عیش انسان ها را از بین مى برد. 
البته فساد در زمین، نتیجه ی اعمال مردم است و معلول 
شركى كه مى ورزند و گناهانى كه مى كنند. پس باید توجه داشت 
که بین اعمال مردم و حوادث عالم، رابطه ای مستقیم وجود دارد 
المیزان،  دیگرى ست)ترجمه ی  فساد  و  صلاح  از  متأثر  یك  هر  كه 
به  معتقد  که  فیلسوفی  می گوید:  ابن سینا  صص292ـ293(.  ج 16، 

وجود رابطه میان حوادث طبیعی و اعمال انسانی نباشد، شبه 
فیلسوف است)شفاء/47(؛ یعنی خود را به دروغ فیلسوف خوانده 

است.
آثار اعمال انسان ها بر حوادث عالم در روایات

1. صاحب تفسیر قمی، ذیل آیه ی شریف فرموده  است: »فساد 

خشكى، به نیامدن باران است كه باعث تباهى حیوانات مى شود. 
فساد در دریا هم به نیامدن باران و هلاك جنبندگان دریاست.« 
امام صادق نیز فرموده است: »زندگى جنبندگان دریا، به 
باران بستگى دارد. پس اگر باران نیاید، هم خشكى فاسد مى شود، 
هم دریا، و این وقتى ست كه گناهان بسیار شود.«)تفسیر قمى، 

ج2، ص160(. 

2. رسول خدا فرموده اند: »اگر زنا زیاد شود، مرگ 
ناگهانى هم زیاد مى شود؛ و اگر كم فروشى رواج یابد، مردم به 
قحط دچار می شوند؛ و اگر زكات ندهند، زمین نیز بركت خود 
را دریغ مى کند؛ چه از مزارع و چه از معادن؛ و چون )مردم( 
یار ظالم و تجاوزگر باشند، به حكام ظالم گرفتار می شوند؛ و اگر 
و  مى کند؛  مسلط  آن ها  بر  را  دشمن شان  خدا  بشکنند،  پیمان 
اگر  و  اشرار می افتد؛  به دست  اموالشان  كنند،  رحم  قطع  اگر 
امر به معروف و نهى از منكر نكنند و از نیکان اهل بیت من 
خواهد  مسلط  آن ها  بر  آن ها  بدترین  خداوند  نکنند،  پیروى 
نیكانشان هم مستجاب نخواهد  این حال، دعاى  کرد. پس در 

شد.«)بحارالانوار، ج73، ص373(. 
كه  است  گناه  »سه  است:  فرموده   على حضرت   .3
عقوبت آن پیش از آخرت گریبان صاحبش را می گیرد: نافرمانى 

پدر و مادر، ستم بر مردم، و كفران احسان.«)همان، ص374(. 
كه  گناهانی  از  »یکی  است:  فرموده   صادق امام   .4
بر مردم است. یکی  نعمت را دگرگون مى كنند، ستم و تجاوز 
كه  گناهى  است.  قتل  مى شوند،  پشیمانى  سبب  كه  گناهانى  از 
پرده ی  كه  گناهى  است.  ظلم  مى شود،  سبب  را  خدا  خشم 
حبس  را  روزى  كه  گناهى  مى درد، شراب خوارى ست.  را  عفت 
مى كند، زناست. گناهى كه به فنا مى انجامد، قطع رحم است. 
و گناهى كه نمى گذارد دعا مستجاب شود، نافرمانى پدر و مادر 

است.«)همان، ص373(.
5. از حضرت علی در تفسیر آیه ی »مصیبت هایی که 
از  و  كرده اید،  كه خود  گناهانى ست  به سبب  به شما می رسد، 
بسیارى نیز درمى گذرد.«)شوری/30( آمده است: »حتى پیچیدن 
رگ و پاى به سنگ برآمدن و لغزش قدم یا خراش از چوب، همه 

نتیجه ی معصیت است.«)بحارالانوار، ج73، ص374(.
سبب  به  كه  »کسانی  مى خوانیم:   صادق امام  از   .6
گناه از دنیا مى روند، بیش از كسانى هستند كه به مرگ طبیعى 

مى میرند.«)سفینةالبحار، ماده ی ذنب(.
تأثیر  از فلسفه هاى آفات و بلاها،  باید توجه کرد که یكى 
تربیتى آن ها روى انسان هاست: آن ها باید واكنش اعمال خود 
و  پاكى  سوى  به  و  شوند  بیدار  غفلت  خواب  از  تا  ببینند  را 
تقوى بازگردند. صدالبته که همه ی شرور و آفات، از این قبیل 

نیست)تفسیر نمونه، ج 16، ص457(. /ب
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و  كنید،  سیاحت  و  سیر  زمین  در  بگو: 

بدین وسیله بنگرید كه سرنوشت گذشتگان 

)شما( چگونه بوده است. بیشترِ آنان، مشرك 

بودند. 42 بنابراین، پیش از آن كه از جانب 

خدا روزی فرا رسد كه بازگشت ناپذیر است، 

با تمام وجود به این دین استوار روی آور. 

می شوند.  جدا  از هم  )مردم(  روز،  آن  در 

43 هر كس كفر ورزد، كفر او فقط به ضرر 

شایسته  كار  كه  كسانی  و  است،  خودش 

كردند، برای )آخرتِ( خودشان، )بستری نرم 

44 هدف این است  و راحت( می گسترند. 

كه خدا از فضل خویش به كسانی كه ایمان 

آورده و كارهای شایسته كردند، پاداش دهد 

)و كافران را محروم كند(؛ زیرا او كافران را 

دوست ندارد. 45 )یكی( از نشانه های او، 

فرستادن بادهاست تا نوید )باران( دهند و 

از رحمتش به شما بچشاند، و به فرمان او، 

كشتی ها )با وزیدن باد( به حركت درآیند، 

او  )این كه( شما در طلب رزق و روزی  و 

باشید؛ باشد كه شما سپاسگزاری كنید. 46 به راستی كه پیش از تو، پیامبرانی را نزد قوم شان فرستادیم. پس برای 

آنان معجزات و دلایل روشنی آوردند. )گروهی ایمان آوردند و جمعی انكار كردند، و( ما گنه كاران را عقوبت 

كردیم، و یاری مؤمنان، قطعی و بر عهده ی ماست.47 »الله«، كسی ست كه بادها را می فرستد. آنگاه )بادها،( 

ابری را به حركت درمی آورند. سپس )خدا( هر طور كه بخواهد، آن را در آسمان می گستراند و آن را به صورت 

پاره هایی درمی آورد. در نتیجه ی )این فرایند،( می بینی كه دانه های باران از لابه لای آن خارج می شود. پس 

هنگامی  كه باران را به هر كس از بندگانش كه بخواهد، برساند، ناگاه آنان شادمان می شوند؛48 حال آن كه 

قطعاً پیش از آن كه بر آنان ببارد، مدت زیادی نومید بودند. 49 پس به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونه زمین 

را پس از مرگش زنده می كند. به راستی آن )خدا،( مردگان را زنده خواهد كرد، و او بر هر كاری تواناست. 50
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او در موضوع  بندگان  تکلیف متقابل خدا و  47. حق و 

نصرت

می داند؛  خود  نصرت  بر  موقوف  را  مؤمنان  نصرت  خداوند، 

اگر  آورده اید،  ایمان  كه  كسانى  »اى  می فرماید:  همچنان که 

)آیین( خدا را یارى كنید، به شما یارى مى رساند و گام هایتان را 

استوار مى کند.«)محمد/7(. نصرت دادن به خدا، همان جهاد در 

راه خدا برای تأیید دین او و اعلاى كلمه ی حق است. مراد از 

فرموده ی »خدا هم شما را یارى مى كند.«، این است كه اسباب 

غلبه بر دشمن را برایتان فراهم مى کند. برای مثال، ترسى از شما 

در دل كفار مى اندازد و امور را برضد كفار و به نفع شما جارى 

مى كند و به دل هاى شما شجاعت مى دهد)ترجمه ی المیزان، ج 18، 

صص346ـ347(. 

داده  توضیح  طرفینی  نصرت  این  ویژگی های  ادامه،  در 

می شود.

نصرت مؤمنان؛ حق ایشان بر پروردگار 

آیات شریف،  در  خداوند  که  دارند  خداوند  بر  مؤمنان، حقی 

ماهیت آن را چنین تبیین فرموده است:

1. خداوند، در دنیا و آخرت، مؤمنان را یاری می كند. یكى 

از مصادیق یارى او این است كه از عذاب نجاتشان می دهد و 

از مجرمان انتقام می گیرد؛ 2. این حقى ست كه از ناحیه ی خود 

خداى متعال براى مؤمنین جعل شده؛ پس دیگر جا ندارد که 

كسى بدان اشكال بگیرد؛ چراكه خدا هیچ وقت مقهور و محكوم 

غیر خود نمى شود)ترجمه ی المیزان، ج 16، ص299(؛ 3. نصرت مؤمنین، 

سنت همیشگی و ریشه دار الهی ست؛ 4. نصرت مؤمنین، تنها 

در انحصار خداوند است، و خداوند، بدون نیاز به یارى دیگرى، 

مایه ی  این نصرت،   .5 کرد؛  را عملى خواهد  این وعده ی خود 

تسلّى و دلدارى مسلمانانى ست كه تحت فشار شدید دشمنانى 

قرار دارند كه از نظر عِدّه و عُدّه متکثرند؛ 6. خداوند، مؤمنان 

را با اسبابی نصرت می دهد. برای مثال، همین كه دشمنان خدا 

غرق آلودگى و گناه هستند، خود یكى از عوامل پیروزى و یارى 

را  آن ها  ریشه ی  گناهان سرانجام  است؛ چراكه همین  مؤمنان 

با دست خودشان فراهم مى کند  را  نابودیشان  مى زند، وسایل 

و انتقام الهى را سراغ آن ها مى فرستد)تفسیر نمونه، ج 16، ص467(.

تقوا؛ تکلیف مؤمنان در برابر پروردگار

امیر بیان می فرماید: »اى بندگان خدا، شما را به پرهیزكارى 

سفارش مى كنم كه حق خداوند بر شماست، و نیز موجب حق 

شما بر پروردگار است ... تقوا، امروز، سپر بلا، و فردا، راه رسیدن 

و  بهره مند،  آن،  رونده ی  و  روشن،  تقوا،  راه  است.  بهشت  به 

امانتدارش خداست؛ كه حافظ آن خواهد بود ... پس گوش جان 

را به نداى تقوا بسپارید، و براى به دست آوردن آن تلاش كنید. 

تقوا را به جاى آنچه از دست رفته، به دست آورید و عوض هر 

با تقوا، خواب  انتخاب كنید.  كار مخالفى كه مرتكب شده اید، 

خود را به بیدارى تبدیل، و روزتان را با آن سپرى كنید. دل هاى 

بشویید.  آن  با  را  خود  گناهان  و  كنید،  زنده  تقوا  با  را  خود 

بیمارى هاى روان و جان خود را با تقوا درمان، و خود را آماده ی 

سفر آخرت کنید. از تباه كنندگان تقوا عبرت گیرید و خود عبرت 

پرهیزكاران نشوید. آگاه باشید. تقوا را حفظ كنید و خویشتن را 

با تقوا نگاه دارید.«)نهج البلاغه، خطبه ی191(. 

حق و تکلیف؛ دوشادوش یکدیگر

دارند،  که  اختیاری  بر  مبتنی  و  مختارند،  انسان ها  همه ی 

مکلف اند، و به واسطه ی تکلیفشان، مسئول اند و باید پاسخگو 

باشند. بنابراین نمی توان فرض کرد که انسان مکلف باشد؛ لکن 

به اندازه ی تکلیفش صاحب حقوق نباشد. از طرف دیگر، هر 

نیز  تکلیفی  حقش،  تناسب  به  است،  حق  صاحب  که  انسانی 

دارد.

حضرت علی می فرماید: »خداوند، براى من، به سبب 

سرپرستى حكومت، بر شما حقّى قرار داده، و براى شما، همانند 

حق من، حقّى تعیین فرموده است. پس حق، گسترده تر از آن 

است كه وصفش كنند؛ ولى هنگام عمل، تنگنایى بى مانند دارد. 

حق اگر به سود كسى اجرا شود، روزی نیز ناگزیر به زیان او به 

كار رود، و چون به زیان كسى اجرا شود، روزى به سود او نیز 

جریان خواهد یافت. اگر بنا باشد حق به سود كسى اجرا شود و 

زیانى نداشته باشد، این به سبب قدرت الهى بر بندگان و عدالت 

او بر تمام موجوداتى كه فرمانش بر آن ها جارى ست، مخصوص 

حق  خداوند،  لكن  آفریده ها؛  دیگر  نه  و  است  سبحان  خداى 

خود بر بندگان را اطاعت خویش قرار داده، و پاداش آن را، از 

روى بخشندگى و گشایشى كه خواسته به بندگان عطا فرماید، 

دوچندان كرده است)همان، خطبه ی216(. /ب
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سورة الرّوم   30

و اگر بادی )سوزان بر كشتزارشان( بفرستیم 

ببینند،  )و خشك(  زرد  را  آن  نتیجه،  در  و 

كرد.  خواهند  ناسپاسی  آن  از  پس   بی شك 

 51 پس تو نمی توانی مردگان را شنوا كنی و

 نمی توانی دعوت )خود( را به گوش افراد كر

 برسانی؛ )آن هم( هنگامی كه )به تو( پشت 

 می كنند؛ در حالی كه )از حق( روی  گردانده اند.

52 و تو نمی توانی افراد كور را هدایت كنی 

)دعوت  تو  كنی؛  دور  گمراهی شان  از  و 

می رسانی  كسانی  گوش  به  فقط  را(  خود 

دارند،  ایمان  ما  های  نشانه  و  آیات  به  كه 

و در نتیجه، تسلیم )ما( هستند.53 »الله«، 

آفرید.  ناتوان  ابتدا  را  شما  كه  كسی ست 

ناتوانی، قوّت بخشید. سپس  از  آنگاه پس 

بعد از قوّت، )دوباره( ناتوانی و پیری قرار 

داد. )او( هر چه را كه بخواهد، می آفریند. 

)آری،( اوست كه بسیار دانا و تواناست.54 

روزی كه قیامت برپا شود، گنه كاران سوگند 

به  )در گور(  یاد می كنند كه جز لحظه ای 

سر نبرده اند. )در دنیا نیز( همین طور )از حق( بازگردانده می شدند )و واقعیت ها را نمی فهمیدند(.55 و كسانی 

كه علم و ایمان به آنان داده شده است، می گویند: »بدون شك، مطابق آنچه در علم خدا نوشته شده است، تا 

روز رستاخیز، )در عالم برزخ( به سر برده اید، و این )همان( روز رستاخیز است؛ ولی شما نمی دانستید )كه قیامت 

حق است(.« 56 بدین ترتیب، در آن روز، عذرخواهی ستم كاران، سودی به حال شان نخواهد داشت و از آنان 

نمی خواهند كه خشنودی )خدا را( به دست آورند. 57 قطعاً در این قرآن برای مردم از هر حقیقت مهمّی )كه 

برای سعادت بدان نیاز دارند، حقایقی را( بیان كردیم؛ و اگر برای آنان نشانه ای )روشن، بر حقانیت دعوتت( 

بیاوری، قطعاً كافران می گویند: »شما فقط ادّعاهای باطل و بی اساس دارید!« 58 بدین سان، خدا بر دل های 

كسانی كه )حقایق را( نمی دانند، مهر می نهد. 59 بنابراین صبور باش؛ كه وعده ی خدا حق است، و مبادا كسانی 

كه یقین ندارند تو را از راه و روش درستی كه داری، منحرف كنند. 60

بع 4
ر
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52 ـ 59. خداوند بر دل ناآگاهان مهر می نهد
کسانی که حس تشخیص و درك خود را به سبب كثرت گناه و 
لجاجت از دست داده اند، دچار نفوذناپذیرى کلام حق در آنان 
می شوند.  حقیقتی  هر  با  دشمنى  و  بى حدوحساب  لجاجت  و 
معمول  است.  نهاده  مهر  انسان هایی  چنین  قلوب  بر  خداوند 
بوده و هست كه گاهى براى این كه چیزى دست نخورده بماند 
و در آن هیچ دخل و تصرفى نشود، درِ آن را محكم مى بندند 
خمیرمانندى  ماده ی  زده اند،  آن  به  كه  گرهى  یا  قفل  روى  و 

می گذارند و روى آن مهر مى زنند. 
نفوذناپذیر  دل هاى  از  كنایه  در  را  گویا  تعبیر  این  قرآن، 
از دست  به كلى  را  و عقل سالم  آگاهى  و  كه وجدان  و كسانى 
داده اند و امیدى به هدایت شان نیست، به كار مى برد؛ چراکه 
علم، پایه ی ایمان، و جهل، پایه ی كفر و تسلیم نشدن در برابر 

حق است)تفسیر نمونه، ج 16، صص488ـ 489(.
نکته ها

برای  ناآگاهان  همه ی  البته  نیست.  مذموم  ناآگاهی  1. صرف 
در  لکن خطاب خداوند  کنند؛  باید تلاش  آگاهی خود  افزایش 
آیات شریف، به کسانی ست که از حقیقت آگاهی دارند؛ ولی 

این آگاهی را به عمل و ایمان تبدیل نکرده اند.  
با  علم  یکدیگرند.  از  جدا  مقوله ی  دو  ایمان،  و  علم   .2
علم  با  قلب  رابطه ی  ایمان،  لکن  می آید؛  دست  به  استدلال 
است. پس اگر بر قلب کسی مُهر نهاده باشند، ایمانی برای او 

حاصل نمی شود؛ حتی اگر مبادی علمی را فهمیده باشد.
ایفا  اساسی  نقش  ایمان  تحقق  در  که  حقیقتی  آن   .3
باید موانع پیش روی فطرت را  بنابراین  می کند، فطرت است. 

زدود تا ایمان قلبی به دست آید.
سنخ شناسی انسان ها در مواجهه با حقیقت

 مردم، در قبال حقیقت، به چهار گروه تقسیم مى شوند: 1. گروه 
نمى كنند؛  درك  را  حقیقتى  هیچ  كه  کسانی  یعنى  مردگان؛ 
شنیدن  براى  كه  ناشنوایان  گروه   .2 زنده اند؛  به ظاهر  هرچند 
چهره ی  دیدن  از  كه  گروهى   .3 ندارند؛  آمادگی  حق  سخن 
و  دانا  دل هایى  كه  راستین  مؤمنان  گروه   .4 محروم اند؛  حق 
گوش هایى شنوا و چشم هایى بینا دارند، و تنها این گونه افراد، 
تسلیم شونده  که  چرا  ص305(؛  ج 16،  المیزان،  مسلمان اند)ترجمه ی 
قرآن،  ص151(.  ج 19،  مجمع البیان،  پروردگارند)ترجمه ی  مطیع  و 
از حیات و مرگ مادى و جسمانى، و همچنین شنوایى و  غیر 
بینایى ظاهرى، نوع برترى از حیات و مرگ و دید و شنود را 
می شناساند كه ریشه ی اصلى سعادت یا بدبختى انسان در آن 
است. ارزیابى قرآن از این مسائل، ارزیابى مادى و فیزیكى نیست؛ 

بلكه ارزیابى معنوى و انسانى ست.

شرط مهم براى درك حقیقت، داشتن قلبى آماده و چشمى 
اولیا جمع شوند  انبیا و  بینا و گوشى شنواست؛ وگرنه اگر تمام 
و همه ی آیات الهى را به گوش كسى كه حس تشخیص و درك 
حقیقت را به سبب كثرت گناه و لجاجت و عناد از دست داده، 
بخوانند هم در او اثر نخواهد كرد! و اگر در قرآن، تنها به دو 
قسمت از حواس ظاهر، به اضافه ی درك باطن اشاره شده، برای 
این است كه اكثر قریب به اتفاق معلومات انسان، یا از طریق 
به  عقل  تحلیل  و  وجدانیات  یا  گوش(  و  حاسه)چشم  دو  این 
دست مى آید. جالب توجه این كه سه مرحله اى كه در این آیات 
نکردن  درك  و  انحراف  از  مختلف  مرحله ی  سه  آمده،  شریف 
پایان  خفیف  به  و  می شود  شدید شروع  از  كه  است  حقیقت 

مى یابد:
1ـ مرحله ی دل مردگى كه هیچ راهى براى نفوذ حق باقی 

نمی گذارد.
پشت  كه  کسانی  ناشنوایى  به ویژه  ناشنوایى؛  مرحله ی  2ـ 
كه  شدیدى  فریادهاى  حتى  چنان كه  فرارند؛  حال  در  و  كرده 
این  در  كند،  اثر  آن ها  در  است  ممكن  بودن  نزدیك  هنگام 
نیستند.  مردگان  مانند  گروه،  این  البته  مى شود.  بى اثر  حال، 
گاهى ممكن است بتوان مطلبى را با علامت و اشاره به آن ها 
حالى كرد؛ ولى مى دانیم که بسیارى از حقایق را با ایما و اشاره 
و  روى گردان اند  كه  آن هنگام  در  به ویژه  کرد؛  تفهیم  نمى توان 

دور می شوند.
3ـ مرحله ی نابینایى. البته زندگى كردن با نابینا، به مراتب 
آسان تر از زندگى با كران یا مردگان است. اینان دست کم گوش 
شنوا دارند، و بسیارى از مفاهیم را مى توان براى آن ها بیان كرد؛ 
ولى شنیدن كى بود مانند دیدن؟)تفسیر نمونه، ج 16، صص476ـ 478(.

گذار از حیات حیوانی به حیات انسانی
از  خداوند، کسانی را که این قوای شناختی را تعطیل کرده و 
آن ها بی بهره اند، داخل در حیوانات می داند؛ چراکه ملاک تمییز  
میان انسان و حیوان، همین قوای شناختی ست: »و حقّا كه ما 
بسیارى از جن و انس را )گویى( براى دوزخ آفریده ایم؛ زیرا دل 
دارند ولى )حقایق را( بدان نمى فهمند، و چشم دارند ولى بدان 
)به عبرت( نمى نگرند، و گوش ها دارند ولى بدان )معارف حقّ را( 
نمى شنوند. آن ها مانند چهارپایان بلكه گمراه ترند)؛ زیرا با داشتن 
و آن ها همان  باطل مى روند(،  راه  به  تكامل،  و  استعداد رشد 

غافلان اند.«)اعراف/179(.
حیات  به  ورود  و  حیوانی  حیات  این  از  گذار  برای  البته 
انسانی باید از تعقل و استماع بهره مند بود؛ چراکه 1. شرط وارد 
برای  نیز  الهی  ذکر   .2 است)ملک/10(؛  به جهنم، همین  نشدن 
همین گروه مؤثر خواهد بود)ق/37(؛ 3. در مواجهه با آیات الهی 

نیز همین گروه، موضع درست خواهد داشت)فرقان/73(. /ب
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سوره ی لقمان )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

از  پر  كتاب  آیاتِ  این،  میم.1  لام،  الف، 

رحمتی  و  هدایت  كه   2 است؛  حكمت 

نماز  كه  هم آنان  است؛3  نیكوكاران  برای 

و  می آورند  به  جای  بی نقص  و  كامل  را 

واجب  )چه  كنند  انفاق می  مال خود(  )از 

به آخرت  باشد و چه مستحب( و حقیقتاً 

از  )بزرگ(  هدایتی  از  آنان  دارند.4  یقین 

ایشان،  و  برخوردارند  پروردگارشان  جانب 

مردم،  میان  از   5 حقیقی اند.  رستگاران 

و  باطل  سخنان  خریدار  كه  هست  كسی 

بیهوده است تا جاهلانه )دیگران را( از راه 

خدا منحرف كند و آن را به مسخره گیرد. 

خواهند  خواركننده  عذابی  كسانی،  چنین 

داشت. 6 هنگامی  كه آیات ما بر او خوانده 

می شود، متكبّرانه پشت می كند؛ گویی كه 

گوش هایش  گویی  است؛  نشنیده  را  آن 

7 كسانی كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند،  سنگین است. پس او را به عذابی دردناك بشارت ده. 

باغ های پرنعمتِ )بهشت( را خواهند داشت. 8 همیشه در آن می مانند. بی شك خداوند )این را( وعده داده 

است و حقیقتاً آن را محقّق خواهد كرد. )آری،( اوست كه شكست ناپذیر و حكیم است.9 آسمان ها را بدون 

ستون هایی كه آن ها را ببینید، آفرید و در زمین، كوه هایی محكم و پابرجا افكند تا شما را نلرزاند، و از هر نوع 

جنبنده ای، در آن پراكنده كرد و از آسمان، آبی نازل كردیم و در زمین، از هر گونه )گیاه( نیكو و سودمندی 

در آن رویاندیم. 10 این آفرینشِ »الله« است؛ پس به من نشان دهید كه خدایان دیگر چه آفریده اند؟ آری، 

ستم كاران در گمراهی آشكاری قرار دارند. 11
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6. آثار لهوالحدیث بر حقیقت دین داری

»لهو«، به معناى هر چیزى ست كه آدمى را از مهمش باز بدارد، 

به  و  منصرف  حق  از  را  آدمى  كه  سخنى ست  لهوالحدیث،  و 

خود مشغول کند؛ مانند حكایات خرافى و داستان هایى كه آدمى 

و  غنا  به  سرگرمى  قبیل  از  یا  مى كشاند؛  فجور  و  فساد  به  را 

آلات لهو كه همگی، مصادیق لهوالحدیث هستند. لهوالحدیث، 

و  اعتقادات  چون  صحیح  و  حق  معارف  با  اول،  درجه ی  در 

دستورالعمل ها و به ویژه داستان هاى انبیا معارض است، و در 

انظار  در  را  و صحیح  معارف حق  سایر  بنیان  بعدی،  درجه ی 

مردم سست و سپس منهدم مى کند)ترجمه ی المیزان، ج 16، ص314(. 

هم  كه  دارد  گسترده اى  و  وسیع  مفهوم  لهوالحدیث،  بنابراین، 

آهنگ هاى  و  الحان  هم  و  گمراه کننده  و  باطل  سخنان  شامل 

شهوت انگیز و هوس آلود می شود)تفسیر نمونه، ج 17، ص15(.

غنا؛ از مصادیق بارز لهوالحدیث

رسول خدا فرموده اند: »آموختن غنا به زنان و فروختن 

كنیز آوازخوان، حلال نیست، و پول آن حرام است.« آیه ی شریف، 

امام  ص313(.  ج8،  است)مجمع البیان،  بیان  این  کننده ی  تصدیق 

سجاد فرموده است: »هیچ امتى كه در آن موسیقى)غنا( 

و نمى شود.«)الدرالمنثور، ج5، ص160(.  نشده  مقدس  و  پاك  باشد، 

امام باقر نیز  فرموده که »غنا، از آن گناهانى ست كه خدا به 

مرتكبش وعده ی آتش داده است.«، و آنگاه همین آیه ی شریف 

را خوانده است)فروع كافى، ج6، ص431(. امام صادق در بیان 

مصداق این آیه ی شریف مى فرماید: »مجلس غنا و خوانندگى 

لهو و باطل، مجلسى ست كه خدا به اهل آن نمى نگرد)و مشمول 

لطفش قرار نمى دهد(.«)وسائل الشیعه، ج12، ص228(.

درآمدی بر موضوع غنا

1. حرمت قطعی غنا: بدون شك غنا از نظر مشهور علماى شیعه، 

حرام است، و این حکم، شهرتى در سرحد اجماع و اتفاق دارد. 

 ،دلایل زیادی هم بر حرمت غنا وجود دارد. ائمه ی هدی

»قول الزور«)سخن باطل()حج/30؛ فرقان/72( را غنا دانسته اند، و 

اولین کسی را که غنا خوانده، شیطان معرفی کرده اند. همچنین 

غنا را پرورش دهنده ی روح نفاق و آورنده ی بدبختی شناسانده 

و فرموده اند که خانه اى كه در آن غنا باشد، از مرگ و مصیبت 

دردناك ایمن نیست و دعا در آن به اجابت نمى رسد و فرشتگان 

وارد آن نمى شوند)وسائل الشیعه، ج12، ص225ـ231(.

زیبایى  و  خوش  صوت  هر  آیا  غنا:  موضوع  تشخیص   .2

غناست؟ بی گمان چنین نیست؛ زیرا در روایات اسلامى آمده كه 

قرآن و اذان و مانند آن را با صداى خوش و زیبا بخوانید. سیره ی 

آهنگ هاى  غنا،  می کند.  حکایت  روش  این  از  نیز  مسلمانان 

طرب انگیز و لهو و باطل است. به عبارت روشن تر، غنا، آهنگ 

متناسب مجالس فسق و فجور و اهل گناه و فساد است. به 

تعبیر دیگر، غنا، به صوتى گفته مى شود كه قواى شهوانى را در 

اگر  كه  كند  احساس  حال  آن  در  انسان  و  کند،  تحریك  انسان 

در كنار آن صدا، شراب و فساد جنسى نیز باشد، كاملاً مناسب 

است! البته گاهی غیر از آهنگ، محتوای اشعار نیز باطل است. 

البته غنا، مانند همه ی مفاهیم دیگر، مصادیق مشكوكى نیز دارد 

كه انسان به درستى تشخیص نمی دهد که فلان صوت، مناسب 

مجالس فسق و فجور است یا نه. در این صورت، به حكم اصل 

از  كافى  آگاهى  از  بعد  البته  است؛  حلیت  به  محكوم  برائت، 

مفهوم عرفى غنا)تفسیر نمونه، ج 17، صص23ـ24(.

تبیینی  با  غنا،  مفهوم  در  دقت  غنا:  تحریم  فلسفه ی   .3

كه در شرح موضوع شد، فلسفه ی تحریم آن را به خوبى روشن 

مى کند. در یك بررسى كوتاه، این مفاسد دیده می شود:

تأثیر  تحت  افراد،  بسیارى  اخلاق:  فساد  به  تشویق  الف. 

آهنگ هاى غنایی، راه تقوى و پرهیزكارى را رها، و به شهوات 

یكى  نیست.  پنهان  بر کسی  این حقیقت  مى کنند.  رو  فساد  و 

كم  را  حیا  كه  بپرهیزید؛  غنا  از  است:  گفته  بنى امیه  سران  از 

مى شكند،  هم  در  را  شخصیت  مى افزاید،  را  شهوت  مى كند، 

مستى  كه  مى كند  را  كارى  همان  و  مى شود،  شراب  جانشین 

می کند)روح المعانى، ج21، ص60(.

مست  چنان  را  انسان  غنا،  خدا:  یاد  از  شدن  غافل  ب. 

شهوات مى كند كه از یاد خدا غافل مى شود.

ج. آثار زیان بار بر اعصاب: غنا و موسیقى، یكى از عوامل 

مهم تخدیر اعصاب است، و آثاری مشابه مواد مخدر دارد. فشار 

خون زیاد، سکته، فلج شدن و مرگ ناگهانی، از آثار آن است.

استعمارگران جهان، همیشه  استعمار:  ابزار  از  د. غنا؛ یكى 

برای  داشته اند.  وحشت  جوان،  نسل  به ویژه  مردم،  بیدارى  از 

ادامه ی  براى  آن ها  گسترده ی  برنامه هاى  از  بخشى  همین، 

استعمار، فرو بردن جامعه ها در غفلت و بی خبرى و ناآگاهى، 

و گسترش انواع سرگرمی هاى ناسالم از جمله غناست)تفسیر نمونه، 

ج 17، صص23ـ27(. /ب
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به  )و  دادیم  حكمت  لقمان  به  به راستی 

او گفتیم( كه »شكر خدا را به جای آور«. 

به  فقط  كند،  )آری،( هر كس سپاسگزاری 

هر  و  است،  كرده  سپاسگزاری  خود  سود 

كس ناسپاسی كند، )صرفاً به خود زیان زده 

است؛ زیرا( خدا از جهانیان بی نیاز است.12 

یاد كن( كه لقمان در حالی  كه  )را  زمانی 

گفت:  او  به  می كرد،  نصیحت  را  پسرش 

نورز؛ كه شرك،  به خدا شرك  »پسر عزیزم، 

ستم بزرگی ست.«13 به انسان در مورد پدر 

با  را  او  مادرش،  كردیم.  سفارش  مادرش  و 

ضعف روزافزون حمل كرد، و )كودك( پس 

از دو سال، از شیر گرفته می شود. )آری، به 

و  من  شكرگزار  كه  كردیم(  سفارش  انسان 

فقط  )همه(  بازگشت  باش.  مادرت  و  پدر 

به سوی من است.14 )البته( اگر تمام تلاش 

خود را به كار گرفتند تا چیزی را كه هیچ 

شریك  نداری،  آن  بودن(  )حق  از  اطلّاعی 

آنان اطاعت نكن و در دنیا  از  من سازی، 

به نیكویی با آنان معاشرت كن، و )در هر حال،( از راه كسی كه )خالصانه( به پیشگاه من رجوع می كند، 

پیروی كن. پس از این )دنیا(، بازگشت شما فقط به نزد من است. پس شما را از كارهایی كه می كردید، آگاه 

خواهم كرد.15 )لقمان در ادامه ی پندهایش گفت:( »پسر عزیزم، اگر عمل تو، به سنگینی دانه ی خردلی باشد 

و در صخره ای قرار داشته باشد، یا در آسمان ها یا در زمین )پنهان باشد(، خدا آن را )در قیامت برای محاسبه( 

خواهد آورد؛ زیرا خدا باریك بین و آگاه است.«16 »پسر عزیزم، نماز را كامل و بی نقص به  جای آور و به كار 

شایسته فرمان ده و از كار ناشایست نهی كن و در برابر مشكلاتی كه به تو می  رسد، صبر كن؛ كه این )صبر(، 

از كارهایی ست كه برای آن، اراده ی قطعی لازم است.«17 »و از روی تكبّر، از مردم رو برمگردان و با سرمستی 

و غرور در زمین راه مرو؛ زیرا خدا هیچ متكبّر فخرفروشی را دوست ندارد.« 18 »در راه رفتن ات معتدل باش و 

)هنگام صحبت كردن،( صدایت را پایین بیاور؛ چراكه زشت ترینِ صداها، صدای خران است.« 19
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12. مفهوم شناسی حکمت
این معانی گوناگون برای حکمت آمده است:

1ـ شناخت اسرار جهان هستى؛ 2ـ آگاهى از حقایق قرآن؛ 

شناسایى  و  معرفت  4ـ  عمل؛  و  گفتار  در  حق  به  رسیدن  3ـ 

خداوند؛ 5ـ مجموعه اى از معرفت، علم اخلاق پاك، تقوا و نور 

هدایت)تفسیر نمونه، ج 17، ص37(؛ 6 ـ عقل سرشار و علم بسیار و 

واقعیت)ترجمه ی  با  آن  تطابق  و  علم  مقتضاى  به  عمل  توفیق 

نافع  كه  در حدى  علمى،  معرفت  7ـ  ج 19، ص170(؛  مجمع البیان، 

باشد. بر این اساس، حد وسط بین جهل و جربزه است)جربزه، 

افراط از حد تعادل در تفكر و نداشتن مرز و حد براى فكر است 

امور  استخراج  و  از حق  تجاوز  باعث  زیرا  است؛  که خطرناك 

انسان در  كار  با واقع می شود، و چه بسا  دقیق و غیر مطابق 

مسائل عقلى به الحاد و فساد عقیده و سفسطه، و در مسائل 

شرعى به وسواس بینجامد.()ترجمه ی المیزان، ج 16، ص321(. 

حکمت لقمان چه بود؟

حكمتى كه به لقمان دادیم، این بود كه »خدا را شكر بگزار.«؛ 

است؛  خودش  جاى  در  نعمتى  هر  بردن  كار  به  شكر،  چون 

بردن  كار  به  كند.  وانمود  بهتر  را  ولى نعمت  نعمت  چنان كه 

اول، منعم، و سپس  این است كه  نحو، محتاج  این  به  نعمت 

و  شود،  شناخته  اوست،  نعمت  كه  جهت  بدان  نعمت هایش، 

سپس كیفیت به كار بردن در محلش، آن طور كه لطف و انعام 

او را بهتر وانمود كند.

فایده ی شكر، تنها به خود شاكر مى رسد؛ همچنان كه ضرر 

كفران هم به خود كفران كننده مى رسد و نه به خدا؛ چون خدا، 

غنى مطلق است و به شكر كسى احتیاج ندارد، و چون حمید 

كفران  نگزارند،  چه  و  بگزارند  را  شكرش  چه  است،  محمود  و 

این شكر برای شاکر وقتى  البته  کسی به او ضرری نمى رساند. 

نافع است كه استمرار داشته باشد؛ ولى كفر، یك بارش هم ضرر 

دارد)ترجمه ی المیزان، ج 16، ص321(.

امام صادق در تفسیر این آیه فرموده است: »حكمت، 

آگاه  خود  عصر  الهى  رهبر  و  امام  از  لقمان  كه  است  این 

بود.«)نورالثقلین، ج4، ص196(. امام کاظم نیز در همین باره 

فرموده است: »مراد از حكمت، فهم و عقل است.«)اصول كافى، 

ج1، ص13(. 

شواهدی از حکمت لقمان

رسول خدا فرموده اند: به درستی كه لقمان پیغمبر نبود؛ 

داشت.  خوبى  یقین  و  مى كرد  فكر  بسیار  كه  بود  بنده اى  اما 

با  و  داشت  دوست  را  او  هم  خدا  و  داشت،  دوست  را  خدا 

دادن حكمت، به او منت نهاد. روزى ندایى شنید: اى لقمان، 

بین  تا  كند  زمین  در  خود  خلیفه ی  را  تو  خدا  مى خواهى  آیا 

مردم به حق حكم كنى؟ لقمان، صدا را پاسخ داد: اگر پروردگارم 

ولى  نمى پذیرم؛  را  بلا  و  مى خواهم  را  عافیت  كند،  مخیّر  مرا 

اگر او اراده كرده مرا خلیفه كند، می شنوم و اطاعت می کنم؛ 

اراده اى كرده  او چنین  اگر  ایمان و یقین دارم كه  این كه  براى 

باشد، خودش یاری ام می کند و از خطا نگاهم مى دارد. ملائكه 

تكلیفى،  هیچ  این كه  براى  گفت:  چرا؟  لقمان،  اى  پرسیدند: 

از هر سو  را  آن  و ظلم  نیست،  داورى  و  قضاوت  از  دشوارتر 

تازه  رود،  صواب  راه  به  داورى  در  آدمی  اگر  مى كند.  احاطه 

اگر به راه خطا  به نجات؛ ولى  امید به نجات دارد و نه یقین 

رود، راه بهشت را عوضى رفته است و اگر انسان در دنیا ذلیل 

و بى اسم ورسم باشد و در آخرت شریف و آبرومند، بهتر است از 

این كه در دنیا شریف و صاحب مقام باشد و در آخرت، ذلیل 

و بى مقدار، و كسى كه دنیا را بر آخرت ترجیح دهد، دنیایش از 

دست مى رود و به آخرت هم نمى رسد.

ملائكه از منطق نیكوى او تعجب كردند. لقمان به خواب 

از خواب  او داده شد، و چون  به  رفت، و در خواب، حكمت 

براى  با حكمت خود  و  مى گفت،  به حكمت سخن  برخاست، 

داوود وزارت مى كرد. روزى، داوود به او گفت: اى لقمان، خوشا 

تو گردانده  از  نبوت  و بلاى  داده  تو  به  به حالت كه حكمت 

شد)ترجمه ی مجمع البیان، ج 19، ص171(.

همه ی  جامع  دستورى،  چه  پرسید:  لقمان  از  شخصى 

حكمت هاى توست؟ گفت: این كه خود را در باره ی چیزى كه 

به  كه  را  آنچه  و  نیندازم،  زحمت  به  كرده اند،  ضمانت  برایم 

خودم واگذاشته اند، ضایع نكنم)یعنى عمر خود را صرف رزقى 

نکنم كه ضامن آن شده اند، و در باره ی سعادت آخرتم كه به 

خود من واگذاشته اند، اهمال نكنم()قرب الاسناد، ص35(.

از نصایحى كه لقمان  باقر فرموده است: »یکی  امام 

به فرزندش كرد، این است كه پسرم، اگر در باره ی مردن شك 

دارى، خواب را از خودت بردار، و هرگز نمى توانى چنین كنى؛ و 

اگر در باره ی قیامت شك دارى، بیدارى را از خودت بردار، و 

هرگز نمى توانى. اگر در این اندرز من دقت كنى، خواهى دید كه 

نفس تو به دست دیگرى اداره مى شود، و نیز خواهى دانست 

كه خواب، به منزله ی مرگ، و بیدارى بعد از خواب، به منزله ی 

بعث بعد از مردن است)بحارالانوار، ج13، ص417(. /ب
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آیا توجّه نكرده اید كه خدا آنچه را كه در 

آسمان هاست و آنچه را كه در زمین است، 

در جهت منافع )و كمالِ( شما، رام و مسخّر 

كرده، و نعمت هایش را كه آشكار و پنهان 

بر شما تمام  و  داده  برایتان گسترش  است، 

هیچ  بدون  مردم،  از  است؟برخی  كرده 

دانشی، و بدون این كه هدایت شده باشند، 

روشنگری،  كتاب  هیچ  داشتِن(  )بدون  و 

می كنند.20  جدل  و  بحث  خدا  درباره ی 

آنچه  »از  شود  گفته  آنان  به  كه  هنگامی 

می گویند:  كنید«،  پیروی  كرده،  نازل   خدا 

»)نه؛( بلكه از آنچه اجداد و نیاكان مان را 

می كنیم.«  پیروی  یافتیم،  )معتقد(  آن   بر 

آیا )از اجدادشان پیروی می كنند؛( هرچند 

شعله ور  آتشِ  عذاب  به  را  آنان  شیطان 

كه  حالی  در  كس  هر  كند؟!21  دعوت 

خدا  تسلیم  را  خود  وجود  است،  نیكوكار 

به  را  خویش  برای(  )تصمیم گیری  و  كند 

او سپارد، بی گمان به محكم ترین دستگیره 

چنگ زده است. )آری،( فرجام همه ی كارها، تنها به دست خداست.22 هر كس كفر ورزد، نباید كفرش تو را 

اندوهگین كند. بازگشت آنان فقط به نزد ماست؛ سپس آنان را از كارهایشان باخبر می كنیم. خداوند، )اسرار( 

درون سینه ها را به خوبی می داند.23 اندكی آنان را بهره مند می كنیم، و آنگاه ایشان را به عذابی سخت گرفتار 

خواهیم كرد. 24 اگر از آنان بپرسی چه كسی آسمان ها و زمین را آفریده است، قطعاً می گویند: »الله.« بگو: 

سپاس و ستایش، از آنِ خداست. )آری،( بیشتر آنان نمی دانند.25 آنچه در آسمان ها و زمین است، فقط برای 

خداست. این خداست كه بی نیاز و شایسته ی ستایش است. 26 اگر تمام درختان زمین، قلم می شد، و )دریاها 

مركب می شدند، و( پس از )تمام شدن( دریاها، هفت دریا)ی دیگر( به آن ها اضافه می شد، سخنان خدا تمام 

نمی شد. خداوند، شكست ناپذیر و حكیم است. 27 آفرینش و زنده كردنِ )تمام( شما )پس از مرگ(، فقط مانند 

)آفرینش و زنده كردنِ( یك نفر است. خداوند، بسیار شنوا و بیناست. 28

ب 42
ح ـز
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و  ثبت  را  انسان ها  بی شمار  اعمال  چگونه  خداوند   .28

ضبط می کند؟
مشركان، به سبب اختلاط خاک مردگان با خاك زمین، زنده شدن 

مردگان را بعید مى شمردند. برای همین، خداوند فرموده است 

که خلقت و بعث همه ی شما، درست مانند خلقت و بعث یك 

فرد است؛ چون هیچ چیزى، خدا را از چیز دیگر باز نمى دارد، 

قدرت  به  نسبت  و  نمى آورد،  ستوه  به  را  او  عدد،  بسیارىِ  و 

او، یكى مساوی با بسیار است. البته اشاره ی آیه به خلقت در 

کنار بعث)مبعوث شدن انسان در قیامت(، براى این است كه 

بفهماند که خلقت و بعث، از نظر آسانى و دشوارى یكسان اند؛ 

بلكه اصلاً فعل خدا، به آسانى و دشوارى متصف نمى شود؛ براى 

كیفر  و  پاداش  و  اگر فرض شود كه بعث همه ی مردم  این كه 

دادن به اعمال این همه، دشوار باشد، این دشواری لابد نتیجه ی 

جهل است؛ یعنى چون هر یك نفر از آدمیان، هزاران كار نیك 

و بد دارد، این كارها با هم مخلوط و مشتبه مى شود، و خدا 

از  بعد  اما  آن هاست؛  از  كدام یك  آنِ  از  كار  كدام  که  نمى داند 

و  اقوال  شنواى  چون  نیست،  جاهل  خدا  كه  شد  ثابت  آن كه 

بیناى اعمال انسان هاست، و به عبارتى دیگر، هر چه از مردم سر 

بزند، در برابر او و زیر نظر او سر مى زند. پس دیگر مخلوط و 

مشتبه شدن اعمال آن ها، براى او فرضى محال است.

آیا صدر و ذیل آیه با یکدیگر مطابقت ندارد؟

با توجه به تبیینی که صورت گرفت، اشکال شده است که براى 

یكسان بودن بعث یك نفر و یك میلیون نفر، استفاده از لفظ 

سمیع و بصیر صحیح نیست؛ بلكه مناسب است كه مثلاً بفرماید 

ِ شَي ءٍ قدَير«؛ چون قدرت و قوت و عزت و امثال آن 
»اِنَّ اللهَ عَلىّْ  كُّ

با خلقت و بعث ارتباط دارد و نه سمیع و بصیر بودن.

مقام  در  شریف،  آیه ی  كه  است  این  فوق  اشکال  جواب 

كه هزارها  بوده  اشكال مشركان  و  اعتراض  این  به  دادن  پاسخ 

و  مخلوط  و  مى شود،  ضبط  چطور  انسان  میلیون ها  از  عمل 

مشتبه نمى شود تا جزا داده شود. پس اشكال، متوجه جمله ی 

و  است،  آیه ی 23 همین سوره  در  که  است  »فنَنُبَِّئُمُ بِا عَمِلوا« 
چطور  که  مى دهد  جواب  چنین   )28 بحث)آیه ی  مورد  آیه ی 

با  مشتبه  شود،  او  بر  نفوس  میلیون ها  كردارهاى  و  گفتارها 

این كه هر كس هر چه مى كند، زیر نظر و مشاهده ی او مى كند، 

و هیچ گفتار و كردارى از نظر او پوشیده نیست. خداوند در 

پس  است،  آگاه  دل ها  درون  از  خدا  چون  فرموده   23 آیه ی 

انسان ها را از اعمالی که کرده اند، آگاه خواهد کرد. پس ملاك 

جزا، خوبى و بدى دل هاست؛ همچنان كه آیه ی »اگر آنچه را که 

در دل دارید، آشكار کنید یا پنهان، خداوند شما را بر طبق آن 

محاسبه مى كند.«)بقره/284(، همین معنا را مى رساند.

این همه  حساب  به  چطور  خداوند  که  شود  پرسیده  اگر 

در  مذكور  آیه ی  نمى كند،  اشتباه  و  مى رسد  خلایق  مکنونات 

دورِ«: خدا داناى به همه ی  ٌ بذِاتِ الصُّ پاسخ مى گوید: »اِنَّ اللهََ عَليم

منویات است. اگر اشكالى بر اساس اعمال و اقوال خارجى)اعمال 

حساب  به  چگونه  خدا  كه  شود  گفته  و  شود  طرح  انسان ها( 

نمى كند،  اشتباه  و  مى رسد  خلایق  این همه  از  اعمال  این همه 

آیه ی شریف چنین جواب مى دهد كه خداوند، شنواى اقوال و 

بیناى اعمال است)المیزان، ج 16، صص348ـ 349(. 

امکان سنجی آفرینش جدید انسان

كفار قریش با خود می گفتند که خدا ما را در این جهان بعد 

از گذشت مراحلى چون نطفه، علقه، مضغه و ... آفریده است؛ 

زنده  یكمرتبه  مردم  این  تمام  قیامت،  در  است  ممكن  چگونه 

غافل  نكته  این  از  آنان  ج 19، ص195(.  مجمع البیان،  شوند)ترجمه ی 

بزرگ،  و  كوچك  و  آسان،  و  سخت  مانند  مفاهیمى  كه  بودند 

براى موجوداتى چون ما كه قدرت محدودى داریم، موضوعیت 

دارد؛ ولى در برابر قدرت بى پایان حق، همه چیز، یكسان و برابر 

هیچ  انسان ها  همه ی  آفرینش  با  انسان،  یك  آفرینش  است: 

در طول  یا  لحظه  یك  در  یك موجود  آفرینش  و  ندارد،  تفاوتى 

تعجب  اگر  است.  یكسان  او  قدرت  پیشگاه  در  دراز،  سالیان 

كفار قریش از این بوده است كه این طبایع مختلف و اشكال 

گوناگون و شخصیت هاى متنوع، آن هم بعد از آن كه بدن انسان 

خاك شد و خاك ها پراكندند و به هم آمیختند، چگونه ممكن 

است از هم جدا شوند و هر یک به جاى خود باز گردند، پاسخ 

آن را علم بى پایان و قدرت بى انتهاى خداوند مى دهد. او چنان 

روابطى در میان موجودات برقرار کرده كه یك واحد، همچون 

اصولاً  است.  واحد  یك  همانند  مجموعه،  یك  و  مجموعه،  یك 

انسجام و به هم پیوستگى این جهان، چنان است كه هر كثرتى در 

آن به وحدت باز مى گردد، و خلقت مجموع انسان ها، از همان 

اصولى تبعیت مى كند كه خلقت یك انسان تبعیت می کند. اگر 

هم تعجب آن ها از این بوده كه چگونه مراحل تکامل بلندمدت 

آدمی کوتاه می شود، پاسخ آنان در همین عالم در تکامل بسیار 

ج 17،  نمونه،  می شود)تفسیر  دیده  حیوانات  برخی  کوتاه مدت 

صص78ـ79(. /ب
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آیا ندیده ای كه خدا )با آمدن بهار، از ساعات 

داخل  روز  در  را  شب  و(  می كاهد   شب 

روز  ساعات  از  پاییز،  آمدن  )با  و  می كند، 

 می كاهد و( روز را در شب داخل می كند، 

)خود(  مسخّر  و  رام  را  ماه  و  خورشید  و 

كرده؛ به  طوری كه هر یك تا زمانی معین 

در حركت اند؟؛ و )آیا نمی دانی كه( خدا از 

كارهایتان آگاه است؟ 29 این)همه توانایی 

و دانایی(، از آن روست كه فقط خدا حق 

است و آنچه به  جای او می پرستند، باطل 

است، و فقط خدا بلندمرتبه و بزرگ است. 

30 آیا توجه نمی كنی كه كشتی ها به لطف 

از  برخی  )او(  تا  روان اند  دریاها  در  خدا 

نشانه های خود را به شما نشان دهد؟ به 

راستی در این )پدیده(، نشانه هایی )بزرگ( 

برای همه ی كسانی ست كه بسیار صبور و 

موجی  كه  هنگامی    31 هستند.  شكرگزار 

گیرد، در  ابر آنان را فرا   های  همچون پاره 

حالی  كه عبادت خود را )از هر شركی( برای 

خدا خالص كرده اند، خدا را صدا می  زنند. 

 پس از آن، هنگامی كه آنان را نجات می دهد و به خشكی می رساند، برخی از آنان، راه راست را پیش می گیرند 

 )، و بسیاری به شرك  گذشته شان باز می گردند(. )آری،( فقط افراد بسیار پیمان شكن و ناسپاس، آیات و نشانه های 

ما را انكار می كنند.32 ای مردم، خود را از )خشم( پروردگارتان حفظ كنید و از روزی بترسید كه پدری به  جای 

فرزندش حقّی را ادا نمی كند، و هیچ فرزندی )نیز( از طرف پدرش حقّی را ادا نمی كند. بی گمان وعده ی خدا 

حقّ است. پس مبادا زندگی دنیا، شما را بفریبد، و مبادا )شیطانِ( بسیار فریبنده، شما را نسبت به )آمرزش( 

خدا فریب دهد و در برابر او گستاخ كند. 33 به راستی آگاهی از زمان قیامت فقط نزد خداست و او)ست كه( 

باران را نازل می كند و )از زمان و كیفیت آن خبر دارد. و تنها او به طور دقیق( از آنچه در رحَِم ها وجود دارد، 

آگاه است، و هیچ كس نمی داند كه فردا چه به دست می آورد، و هیچ كس نمی داند كه در كدام سرزمین خواهد 

مرد )؛ ولی خدا از همه ی این امور آگاه است؛( زیرا خدا بسیار دانا و آگاه است. 34

سوره ی سجده )در مكّه نازل شده است(
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33. تصویری از دنیا و آخرت

خداوند، در آیه ی شریف، تصویری از آخرت و تصویری از دنیا 

ارایه کرده است:

جلوه ای از آخرت: نسبت ها از بین می رود

خداوند، در بیانى عمومى، همه را مخاطب قرار داده و به سوى 

تقوى دعوت کرده و از روز قیامت ترسانده است؛ قیامتى كه 

ایمان  مگر  كند  بى نیاز  را  آدمى  كه  نیست  بى نیازكننده اى  هیچ 

و تقوى. از این رو می فرماید: »و از روزى بترسید كه نه پدر، 

از  چیزى  فرزند،  نه  و  مى كشد،  دوش  به  را  فرزندش  گناه  بار 

معناى  به  »جزاء«،  كلمه ی  مى كند.«  تحمل  را  پدر  مسئولیت 

كس  هر  روز،  آن  در  ص195(.  است)مفردات،  كفایت  و  بى نیازى 
چنان به خود مشغول است و در پیچ وخم اعمال خویش گرفتار 

نزدیك ترین  كه  فرزند  و  پدر  حتى  ندارد؛  دیگرى  با  کاری  كه 

با  نیستند.  دیگرى  فكر  به  هیچ یک  دارند،  هم  با  را  رابطه ها 

این که از عواطف پدرى انتظار مى رود كه دست کم در پاره اى از 

موارد، عذاب فرزند را تحمل بكند، چنان كه در دنیا ناملایمات 

او را به جان مى خرید، و از فرزند نیز انتظار مى رود كه مقدار 

او  بر  كه  فراوانى  به علت حقوق  را  پدر  ناملایمات  از  بیشترى 

كمترین  روز،  آن  در  دو،  این  از  هیچ یك  شود،  متحمل  دارد، 

مشكلى را از دیگرى نمى گشاید، و همه، گرفتار اعمال خویش و 

سر در گریبان خودند)تفسیر نمونه، ج 17، صص91ـ92(. این آیه، نظیر 

قیامت  باره ی  در  و  آمده  حج  سوره ی  آغاز  در  كه  آیه ای ست 

كنید،  مشاهده  را  آن  كه  »روزى  مى گوید:  رستاخیز  زلزله ی  و 

مادران شیرده، فرزندان شیرخوار خود را فراموش مى كنند.«

جلوه ای از دنیا: دار فریب یا محل تجارت؟

مى دهد؛  فریب  را  آدمى  كه  چیزى ست  هر  معناى  به  غرور، 

مفسران،  از  بعضى  شیطان.  یا  شهوت  یا  جاه  یا  باشد  مال 

كلمه ی غرور را به شیطان تفسیر كرده اند؛ بدین جهت كه او 

دنیا  به  را  آن  دیگر،  برخی  است.  فریب دهندگان  خبیث ترینِ 

و ضرر  می فریبد  »دنیا  چراکه  كرده اند)مفردات، ص603(؛  تفسیر 

خداوند  رو  این  از  حکمت415(.  مى گذرد.«)نهج البلاغه،  و  مى زند 

زینت  با  را  انسان ها  دنیا، شما  زندگى  مبادا  كه  زنهار می دهد 

باشید كه هیچ فریبنده اى، چه  بفریبد؛ بهوش  فریبنده ی خود 

شئون زندگى باشد و چه شیطان، شما را گول نزند)ترجمه ی المیزان، 

ج 16، ص356(.

اگر توجه به خدا و ترس از حساب و جزا در انسان زنده 

راه:  دو  از  مگر  نیست؛  او  آلودگى  و  انحراف  از  ترسى   شود، 

و  کند  دگرگون  او  نظر  در  را  واقعیت ها  دنیا،  برق  و  زرق   .1

همه ی  ریشه ی  دنیا،  كه حب  بگیرد؛  او  از  را  تشخیص  قدرت 

گناهان است؛ 2. وسوسه هاى شیطانى، او را مغرور کند و فریب 

دهد و از مبدأ و معاد دور كند. اگر این دو راه نفوذ گناه بسته 

شود، دیگر هیچ خطرى او را تهدید نمى كند)نمونه، ج 17، ص93(.

دنیای مذموم و دنیای ممدوح

بدون شك بسیارى از مظاهر زندگى دنیا، غرورآمیز و غفلت زاست 

و گاه چنان انسان را به خود مشغول مى کنند كه از غیر آن غافل 

مى شود. امیر بیان در جواب کسی که پرسید »چه كسى از 

همه ی مردم بافكرتر، و از نظر اندیشه ثابت تر است؟«، فرمود: 

»كسى كه مردم فریب كار، او را نفریبند، و تشویق هاى دنیا نیز 

او را فریب ندهد.«)نورالثقلین، ج4، ص217(. همین  امام حکیم اما 

دنیا را طور دیگر نیز تصویر کرده است. زمانی که كسى دنیا را 

مذمت مى كرد و آن را فریبنده مى شمرد، به او رو كرد و فرمود: 

»دنیا، جاى راستى ست، براى كسى كه با دنیا صادق باشد؛ و جاى 

عافیت است، براى كسى كه از دنیا چیز بفهمد؛ و جاى بى نیاز 

نیز  و  برگیرد؛  توشه  آن  از  كه  كسى  براى  است،  خویش  كردن 

دنیا، مسجد انبیاى خدا و محل نزول وحى او و مصلاى ملائكه 

و تجارتخانه ی اولیاى خداست. در دنیا، رحمت به چنگ آورید 

با  و بهشت را كسب كنید. چه کسی دنیا را مذمت مى كند؟؛ 

این كه خود دنیا، ناپایدارى و جدا شدنش از اهل دنیا، را اعلام 

مى كند و به بانگ بلند از فراق و جدایى خبر مى دهد و خود 

از مرگ خود مى گوید. با نمونه اى كه از سرور دارد، بشر را به 

سرور آخرت تشویق مى كند، و با نمونه اى كه از بلا دارد، مردم 

تحذیرش  و  ترغیب  این  و  مى دارد،  حذر  بر  آخرت  بلاى  از   را 

)بر حذر داشتنش( را به بهترین بیان صورت مى دهد. پس هان 

اى كسى كه دنیا را مذمت مى كنى، در عین حال كه آن را فریبگر 

خویشى.«)ارشاد  بیان  این  فریب خورده ی  خود،  مى خوانى،  نیز 

مفید، ص157؛ نهج البلاغه، حکمت131(. /ب
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به نام خداوند بخشنده ی مهربان

الف، لام، میم. 1 نازل كردن این كتاب كه 

سراسر  )و  ندارد  وجود  آن  در  شكی  هیچ 

مالك  جانب  از  است(،  حقیقت  و  حقّ 

آیا  است.2  جهانیان  اختیار    صاحب   و 

است«؟  بافته  خود  از  را  »قرآن  می گویند 

است  حقیقت  و  حقّ  آن  بلكه  )هرگز؛( 

مردمی  تا  است  پروردگارت  جانب  از  كه 

تو  از  پیش  هشداردهنده ای  هیچ  كه  را 

باشد  است، هشدار دهی؛  نیامده  نزدشان 

كه  كسی ست  »الله«،   3 شوند.  هدایت  كه 

آن  میان  كه  را  آنچه  و  زمین  و  آسمان ها 

بر  آنگاه  آفرید.  دوره  شش  در  است،  دو 

)و  شد  مستقر  )جهان(  فرمان روایی  تخت 

شروع به حكمرانی كرد(. شما جز او هیچ 

سرپرست و شفاعت كننده ای ندارید. آیا پند 

نمی گیرید؟ 4 كارهای جهان را از )عالم( بالا 

می رساند. سپس  زمین  به  و  می كند  تدبیر 

هزار  اندازه ی  به  مقدارش  كه  دوره ای  در 

سال از سال هایی ست كه شما می شمرید، امور عالم بالا می رود و نزد او می رسد. 5 این است آن )خدایی( كه 

از پنهان و آشكار آگاه و شكست ناپذیر و مهربان است؛ 6 همو كه هر چه آفرید، نیكو آفرید، و آفرینش انسان 

را از گلِ آغاز كرد.7 سپس نسل او را از )نطفه كه( عصاره ای )از كُل وجود انسان است(، یعنی )همان( آبِ 

)به ظاهر( پست و بی ارزش، قرار داد.8 آنگاه او را كامل و معتدل كرد و از روح خویش در او دمید، و برای 

شما گوش و چشم و دل پدید آورد؛ )اما( اندكی )از شما( شكرگزاری می كنید.9 )كافران( گفتند: »آیا زمانی كه 

)ذرات خاك شدیم و( در زمین ناپدید شدیم، آیا به راستی در آفرینش جدیدی در می آییم؟!«حقیقت این است 

كه آنان، روبه رو شدن با پروردگارشان را انكار می كنند.10 بگو: فرشته ی مرگ كه بر شما گمارده شده است، 

)جان( شما را كامل می گیرد. آنگاه فقط به پیشگاه پروردگارتان بازگردانده می شوید. 11

بع 2
ر
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7. خلقت خداوند، از هر جهت نیکوست
بر  آفریده، و همه ی موجودات،  را شایسته  خداوند، همه چیز 
اساس حکمت خداوندی، لباس هستی به قامت خود کرده اند. 
از این رو كفر و قبایح، مورد مرضی و مخلوق او نیستند)ترجمه ی 

مجمع البیان، ج 19، ص212(.

تلازم خلقت و حُسن
به سوى  انسان  و  آورد  بهجت  كه  »حُسن«، صفت چیزی ست 
آن رغبت كند. این حالت، سه قسم دارد: 1. چیزى از نظر عقل 
مستحسن باشد؛ یعنى عقل آن را نیكو بداند؛ 2. از نظر هواى 
باشد)مفردات،  نیكو  و  زیبا  حسى  نظر  از   .3 باشد؛  نیكو  نفس 
ادراكات  نظر  از  زیبایى  براى  تقسیمى  این  البته  ص235(. 

سه گانه ی انسان است.
و  هم،  با  چیز  هر  اجزاى  سازگارى  اما  حسن  حقیقت 
ذات  از  كه خارج  غایتى ست  و  با غرض  اجزا  سازگارى همه ی 
آن است. بنابراین، زیبایى چهره، به معناى سازگار بودن اجزاى 
صورت است، و حُسن عدالت، سازگاری اش با غرض و مقصودی 
است كه از اجتماع مدنى منظور است؛ بدین معنا كه هر صاحب 
حقى در جامعه به حق خود برسد، و همچنین است حسن هر 

چیز دیگر.
و  موافق  اجزایى  داراى  یك  هر  كه  اشیا  در خلقت  دقت 
مناسب با یكدیگرند، و این كه مجموع آن اجزا، به وسایل رسیدن 
آن موجود به كمال و سعادت خویش مجهز است، و این كه این 
مجهز بودن به نحوى ست كه بهتر و كامل تر از آن تصور نمی شود، 
این معنا را به دست مى دهد كه هر یك از موجودات، به خودی 
خود و براى خود حسنى دارد كه تمام تر و كامل تر از آن براى آن 
موجود تصور نمى شود. اگر به وجود یك انسان نگاه كنیم و هر 
یك از دستگاه هاى بدن او را در نظر بگیریم، مى بینیم که از هر 
نظر آن گونه آفریده شده كه بتواند وظیفه ی خود را به بهترین 
نحو به انجام رساند، و در عین حال، چنان ارتباطی میان اعضا 
شکل گرفته كه همه بدون استثنا روى یكدیگر اثر می گذارند و 
از یكدیگر متأثر مى شوند. درست همین معنى، در جهان بزرگ 
و مخلوقات بسیار متنوعش، به ویژه در جهان موجودات زنده 
با آن سازمان هاى بسیار متفاوت، حاكم است)تفسیر نمونه، ج 17، 
هر  به  كه  كسی ست  همان  ما،  »پروردگار  پس   .)125 صص123ـ 

موجودى، آنچه را که لازمه ی آفرینش او بود، داد، و سپس او را 
در تمام مراحل وجود رهبرى كرد.«)طه/50(.

جایگاه شُور در عالم خلقت
این كه مى بینیم موجودى زشت و ناپسند است، دو علت دارد: 

1. آن موجود، عنوانی عدمى دارد كه بدى و ناپسندى اش به آن 
عدم مستند است؛ مانند ظلم ظالم و زناى زناكار. باید بدانیم که 
بلكه  افعال است، زشت نیست؛  از  ظلم، بدین علت كه فعلى 
بدان سبب كه حقى را معدوم و باطل مى كند، زشت است؛ و 
زنا نیز بدان علت كه عملی خارجى ست)آنچه در عالم خارج از 
داده  به دست هم  هزاران سبب دست  و  می دهد(  رخ  ذهن 
چون صورت  نیست؛  زشت  بگیرد،  خارجى  عمل صورت  آن  تا 
بلكه  است؛  مشترك  نكاح  عمل  خارجى  صورت  با  آن،  خارجى 
زشتى اش بدین علت است كه مخالف نهى شرعى یا مصلحت 
مقایسه  دیگر  موجودى  با  را  موجود  این   .2 اجتماعى ست؛ 
برای  مى شود.  عارضش  بدى  و  زشتى  راه،  این  از  و  مى كنیم، 
مثال، خار كه در مقایسه با گل، زشت و بد مى شود، و عقرب 
كه در مقایسه با انسان، زشت و بد است، بدى و زشتى، ذاتى 
آن ها نیست؛ بلكه با مقایسه اش با چیز دیگر و سپس قیاسش 
با طبیعت خودمان بر آن نام بد و ناگوار و زشت می گذاریم؛ 
كه این زشتى و بدى نیز در حقیقت به همان زشتى به معناى 
هیچ  حال،  هر  به  پس  داشتن(.  عدمی  مى گردد)عنوان  بر  اول 
به  متصف  است،  مخلوق  و  موجود  كه  علت  بدین  موجودى 
بدى نمى شود؛ چون خداى متعال، خلقت هر موجودى را نیكو 
خوانده است، و اگر این فرمایش خدا را با این فرموده اش که 
»خداوند، آفریدگار همه چیز است.«)زمر/62( ضمیمه كنیم، این 
پس  است.  با حسن  ملازم  خلقت،   .1 مى آید:  دست  به  نتایج 
 هر مخلوقى، بدان علت كه مخلوق است، حسن و نیكوست؛ 
2. هیچ زشت و بدى كه در تصور آید، مخلوق خدا نیست، البته 
و  معصیت  پس  خودش.  نه  نیست؛  مخلوق  زشتى اش  و  بدى 
نافرمانى و گناهان، از آن رو كه گناه و زشت و بدند، مخلوق خدا 
پدید مى آید)ترجمه ی  قیاس  ناحیه ی  از  نیستند، و بدی ها همه 

المیزان، ج 16، صص372ـ373(.

در نظام احسن الهی، انسان، محور خلقت است
و  اندیشه  و  تعقل  نیروى  و  بخشیده  را فضیلت  خداوند، بشر 
ادراك جزئیات و كلیات بدو موهبت فرموده و او را به فضایل 
را  او  مانند  و  مثل  موجودات،  سلسله ی  در  و  کرده  مجهز 
نیافریده است. بر این اساس، او را غرض از خلقت معرفى کرده، 
و همه ی انواع و اقسام موجودات را هم به تناسب حاجت بشر 
آفریده است. سرتاسر جهان را نیز براى او مسخر کرده تا از هر 
چه می تواند، به نفع خود استفاده کند. حسن تدبیر، بیشتر از 
این تصور نمی شود كه خداوند، جهانی پهناور و فراتر از تصور 
آفریده و نظامى یكنواخت در آن اجرا فرموده و بشر را فضیلت 
بخشیده و اشرف مخلوقات قرار داده است)انوار درخشان، ج 13، 

ص17(. /ب
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در  گنه كاران  كه  می دیدی  را  زمان  آن  اگر 

پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افكنده اند 

را(  )حقیقت  »پروردگارا،  می گویند:(  )و 

 دیدیم و شنیدیم؛ پس ما را بازگردان تا كار 

 شایسته كنیم كه ما به یقین رسیدیم« )، قطعاً 

می شدی(. مواجه  هولناكی  صحنه ی   با 

هر  هدایتِ  مسلمّاً  می خواستیم،  اگر   12

می گذاشتیم؛  خودش  اختیار  در  را  كسی 

شده  قطعی  من  جانب  از  سخن  این  ولی 

جن ها  همه ی  از  را  دوزخ  حتماً  كه  است 

كرد.  خواهم  پر  گنه كار(  انسان ها)ی  و 

13 پس )به آنان گفته می شود:( به  سزای 

این كه روبه رو شدن با امروزتان را فراموش 

)نیز(  ما  بچشید.  را(  عذاب  )طعم  كردید، 

طعم(  )اینك،  و  می كنیم.  فراموش  را  شما 

كه  كارهایی  كیفر  به  را  جاودان   عذاب 

به  كسانی  فقط   14 بچشید.  می كردید، 

آیات و نشانه های ما ایمان دارند كه چون 

بی  آن كه  می شوند،  متذكّر  ما  آیات  به 

 تكبّر ورزند، سجده كنان )به خاك( می افتند، و در حالی كه او را می ستایند، )از هر عیب و نقصی( منزه اش 
می شمرند. 15 )در نیمه های شب، برای عبادت،( بسترِ )گرم( را رها می كنند، و در آن حال، پروردگارشان را با 

ترس و امید می خوانند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم، )در راه خدا( انفاق می كنند. 16 پس هیچ كس از 

آنچه برایش پنهان شده، خبر ندارد؛ چیزهایی كه مایه ی روشنی چشم هاست؛ تا پاداشی باشد در برابر كارهایی 

كه می كردند. 17 آیا كسی كه مؤمن است، مانند كسی ست كه نافرمان است؟ )هرگز( برابر نیستند. 18 امّا 

كسانی كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند، باغ هایی )از بهشت( دارند كه در آن ها وارد می شوند و 

می آرامند؛ )بهشت هایی( كه وسیله ی پذیرایی )آن ها( است؛ به پاداش كارهایی كه می كردند.19 امّا نافرمانان، 

جایگاه شان آتش است. هرگاه بخواهند از آن بیرون آیند، به آن بازگردانده می شوند )و به آن ها گفته می شود:( 

عذاب آتش را كه دروغ می شمردید، بچشید. 20

جبة
ة وا

جد
س



416

17. پاداش مؤمنان، بسیار عظیم است
دارند،  كه  اعمالى  و  اوصاف  سبب  به  مؤمنان،  برای  خداوند، 

نعمت هایی خاص فراهم كرده است. این نعمت ها چنان بزرگ 

و خیره كننده است كه چشم هر صاحب چشمى با دیدن آن ها 

روشن مى شود. بنابراین، آیه چنین معنی می دهد كه هیچ نفسى 

مایه ی  كه  را  نعمت هایى  چه  خدا  كه  بشر نمى داند  نفوس  از 

روشنى دیده ی هر صاحب دیده اى ست، در قبال اعمال نیكى كه 

در دنیا كرده اند، پنهان کرده، و این ندانستن شان به علت این 

ایشان  تصور  و  علم  از  والاتر  و  بالاتر  نعمت ها،  آن  كه  است 

است)ترجمه ی المیزان، ج 16، ص395(.  

كرد؛  درك  نمى توان  دنیا  در  نشده،  دیده  چون  را  بهشت 

بدبو  كه  از آب صاف و خالص  نهرهایى  قبیل  از  تعبیراتی  اما 

نمی شود، نهرهایى از شیر كه طعم آن دگرگونی نمی یابد، نهرهایى 

از شراب )طهور( كه مایه ی لذّت نوشندگان است، نهرهایى از 

طلا،  بریان كرده،  مرغ  گلابى،  سیب،  خرما،  انگور،  مصفّا،  عسل 

نقره، قصر، فرش، حور، درخت و امثال این ها كه در قرآن مجید 

و روایات آمده، از باب تشبیه معقول به محسوس است و براى 

این كه انسان در دنیا این ثمره ها را مشاهده كرده  و بیش از این 

نمى تواند درك كند. این ها البته همه لذایذ جسمانى ست، و لذایذ 

روحانی، هزاران برابر بالاتر و والاتر است؛ و الّا چه نسبتی دارد 

خاك با عالم پاك؟)اطیب البیان، ج 10، ص459(. آنچه مى گویم، به قدر 

فهم توست/ مُردم اندر حسرت فهم درست. 

و  سردى  معنى  به  حُر(  وزن  »قر«)بر  ماده ی  از  »قرهّ«، 

خنكى ست)مفردات، ص662(، و چون معروف است که اشک شوق 

همواره سرد و خنك، و اشك غم و حسرت، داغ و سوزان است، 

تعبیر »قرة اعین« در لغت عرب، به معنى چیزى ست كه مایه ی 

خنك شدن چشم انسان مى شود؛ یعنى اشك شوق را از دیدگانش 

از نهایت خوشحالى ست. در  جارى مى کند؛ که كنایه ی لطیفى 

مایه ی روشنى  بلكه مى گوییم:  ندارد؛  تعبیر وجود  این  فارسى، 

چشم او شد. ممكن است این تعبیر فارسى از داستان یوسف و 

یعقوب قرآن گرفته شده باشد كه به گفته ی قرآن، هنگامى كه 

بر صورت  را  پیراهن یوسف  و  آمد  یعقوب  نزد  بشارت دهنده 

نابیناى او ناگهان روشن شد)یوسف/96(. این  او افكند، چشمان 

تعبیر نیز كنایه از شدت سرور است)تفسیر نمونه، ج 17، صص148ـ 149(.

در حدیث مى خوانیم كه پیامبر اكرم گفته اند: »خدا 

مى فرماید: من براى بندگان صالحم نعمت هایى فراهم كرده ام 

فكر كسى  از  و  نشنیده  و هیچ گوشى  ندیده  كه هیچ چشمى 

نگذشته است.«)الدرالمنثور، ج5، ص177؛ روح المعانی، ج 11، ص130(.

علت مخفی نگاه داشتن این پاداش بزرگ

در اینجا این سؤال پیش مى آید كه چرا این پاداش عظیم، مخفى 

نگاه داشته شده است؟ 

سه جواب براى این سؤال گفته شده است: 1ـ حقیقت امور 

مهم و بسیار پرارزش را نمی توان با الفاظ و سخن درك كرد. با 

این حال، گاهى اخفا و ابهام آن، نشاط انگیزتر و از نظر فصاحت 

روشنى چشم هاست،  مایه ی  كه  اصولاً چیزى  2ـ  است؛  بلیغ تر 

درک  به  آدمى  دانش  و  علم  كه  است  دامنه اش چنان گسترده 

تمام خصوصیات آن نمى رسد؛ 3ـ چون این پاداش براى نماز شب 

كه عبادتی مخفى ست، بزرگ و مخفى مانده است. توجه داشته 

 ،» ُ هُم عَنِ ال مضَاجِعِ  باشید كه در آیه ی قبل، جمله ی »تَجَا��ّْ جُنوب

اشاره به نماز شب است)ترجمه ی مجمع البیان، ج 19، ص226(.

در حدیثى از امام صادق مى خوانیم: »هیچ عمل نیكى 

بیان شده؛  آن  براى  قرآن  در  روشنى  ثواب  این كه  مگر  نیست 

اهمیت  به سبب  را  آن  ثواب  بزرگ،  جز نماز شب كه خداوند 

است: هیچ كس نمى داند چه  فرموده  فقط  و  نکرده  روشن  آن 

ثواب هایى كه مایه ی روشنایى چشمان است، براى آن ها)کسانی 

ج2،  قمى،  است.«)تفسیر  شده  نهفته  می خوانند(  شب  نماز  که 

صص170ـ 168(. شاید هم ممتاز بودن نماز شب، ناظر به دشوارى 

قیام به تهجد و ادای نماز و پنهان بودن عمل از انظار مردم باشد 

که خداوند، اجر و پاداش آن را فوق تصور هر ناظر و شنونده ای 

مقرر فرموده است)انوار درخشان، ج 13، ص36(.                        

اشاره كردیم،  نیز  این ها گذشته، چنان كه پیشتر  از همه ی 

حتى  و  جهان،  این  از  گسترده تر  بسیار  عالمى  قیامت،  عالم 

مادر  برابر زندگى جنین در شكم  دنیا در  از زندگى  گسترده تر 

است، و اصولاً ابعاد آن براى ما محبوسان در چهار دیوار دنیا، 

درك شدنی و تصورپذیر نیست. ما تنها سخنى از آن مى شنویم 

و شبحى از دور مى بینیم؛ اما تا درك و دید آن جهانى پیدا نكنیم، 

اهمیت آن را در نمی یابیم؛ همان گونه كه براى طفل در شكم 

درك  باشد،  داشته  هم  كامل  و هوش  عقل  كه  فرض  به  مادر، 

ص150(.  ج 17،  نمونه،  است)تفسیر  ناممكن  دنیا  این  نعمت هاى 

همین تعبیر، در مورد شهیدان راه خدا نیز آمده كه وقتى شهید 

روى زمین قرار مى گیرد، زمین مى گوید: آفرین بر روح پاكیزه اى 

تو!)ترجمه ی  بر  باد  بشارت  مى كند!  پرواز  پاكیزه اى  بدن  از  كه 

مجمع البیان، ج 4، صص341ـ343(. /ب
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عذاب  عذاب،  بزرگ ترین  از  پیش  قطعاً 

آنان می چشانیم؛  به  دنیا(  )در  را  نزدیك تر 

كسی  چه   21 بازگردند.  خدا(  )به  شاید 

و  آیات  به  كه  آن  از  است  ستم كارتر 

نشانه های پروردگارش تذكّر داده شود؛ آنگاه 

عقوبت  را  گنه كاران  ما  كند؟  پشت  آن  به 

خواهیم كرد. 22 به راستی به موسی كتاب 

)آسمانی( دادیم. پس در مورد روبه رو شدن 

با آن هیچ شكی نداشته باش، و تورات را 

مایه ی هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم.23 و 

)برای  را هنگامی كه  بنی اسرائیل  از  برخی 

خدا( صبر كردند، پیشوایانی قرار دادیم كه 

می كردند  هدایت  را(  )مردم  ما،  فرمان  به 

یقین  ما  نشانه های  و  آیات  به  همواره  و 

توست  پروردگار  این  به راستی  داشتند.24 

كه روز قیامت در باره ی آنچه همواره در 

آن اختلاف داشتند، داوری خواهد كرد.  25 

روشن  برایشان  را(  آیا)این سخن، حقیقت 

آرامش(  با  اینان  را هلاك كردیم كه)هم اكنون،  بسیار مردمان هم عصری  ها چه  این  از  پیش  نكرده است كه 

درخانه های آنان راه می روند؟ به راستی در این )سخنان(، نشانه هایی )بزرگ( وجود دارد. آیا نمی شنوند؟ 26 آیا 

نمی بینند كه ما آب را به سرزمینِ خشك و بی آب و علف گسیل می كنیم؛ سپس به وسیله ی آن، كشت و زرعی 

را )از زمین( بیرون می آوریم كه چهارپایانِ آنان و )نیز( خودشان از آن می خورند؟ آیا نمی بینند؟27 )كافران( 

می گویند: »اگر راست می گویید، این داوری كی رُخ می دهد؟« 28 بگو: روز داوری، ایمان كافران، سودی به 

حالشان ندارد و به آنان مهلت داده نخواهد شد.29 بنابراین، به آنان پشت كن و منتظر باش؛ كه آنان )نیز( 

منتظرند. 30

سوره ی احزاب )در مدینه نازل شده است(
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24. رمز هدایت؛ ایمان به خدا و استقامت در راه حق
خداوند، رمز هدایت رهبران الهی را ایمان و یقین به آیات الهى 

و صبر و استقامت می داند؛ چراکه رهبرى لحظه اى از مشكلات 

خالى نیست، و شخص رهبر و پیشواى مردم در هر گام با مشكل 

استقامت  و  یقین  نیروى  با  باید  كه  مى شود  روبه رو  جدیدى 

تداوم  را  الهى  امر  به  کند و خط هدایت  مبارزه  آن  با  مداوم 

بخشد)تفسیر نمونه، ج 17، ص166(.

تقسیم  گونه  دو  به  را  پیشوایان  و  ائمه   ،صادق امام 

مى كند: امامانى كه به امر خدا و نه به امر مردم هدایت را بر 

مقدم مى شمرند  امر خودشان  بر  را  امر خدا  مى گیرند،  عهده 

و حكم او را برتر از حكم خود قرار مى دهند؛ و امامانى كه به 

سوى آتش دعوت مى كنند، فرمان خود را بر فرمان حق مقدم 

مى دارند، حكم خود را قبل از حكم الهى قرار مى دهند و طبق 

هواى نفس خویش و برضد كتاب الله عمل مى کنند.«)کافی، ج1، 

ص168(.

ماهیت امر الهی

تشریعى)دستورهای  امر  اینجا  در  »امر«  از  منظور  این كه  در 

الهى در عالم  امر تكوینى)نفوذ فرمان  یا  الهى در شرع( است 

آفرینش(، نظریات مختلفی وجود دارد:

از مردم پیامبران  الهی را دعوت  امر  از   1. برخی، مقصود 

)نشان دادن راه( برای حرکت در راه مستقیم می دانند)ترجمه ی 

مجمع البیان، ج 19، ص232(.

هدایت  آن  با  كه  امرى  از  مراد  که  می گویند  بعضی   .2

صورت مى گیرد، امرى تكوینى ست؛ چراکه هدایتى كه منصب 

امام است، معنایى غیر از رساندن به مقصد ندارد، و این معنا، 

نوعی تصرف تكوینى در نفوس است كه با آن، راه را براى بردن 

دل ها به سوى كمال و انتقال دادن آن ها از موقفى به موقفى 

بالاتر هموار مى کند)ترجمه ی المیزان، ج 14، ص428(. امر تکوینی، در 

آیات دیگری از قرآن نیز تبیین شده است: »هنگامى كه چیزى 

را اراده كند، فرمان او تنها این است كه مى گوید: موجود باش! 

آن هم موجود مى شود.«)یس/82(. 

3. گروهی نیز می گویند که مانعى ندارد كه ما معنی امر 

در این جمله را وسیع بگیریم كه هم شامل امر تكوینى و هم 

تشریعى شود و هر دو معنى هدایت را در بر گیرد. این معنى، 

با بعضى از احادیث كه در تفسیر آیه به ما رسیده نیز هماهنگ 

صورت  طریق  دو  هر  از  نیز  الهى  پیشوایان  هدایت  است. 

مى گیرد: گاه تنها به امر و نهى قناعت مى كنند؛ ولى گاه با نفوذ 

باطنى در دل هاى لایق و آماده، آن ها را به هدف هاى تربیتى 

و مقام های معنوى مى رسانند)تفسیر نمونه، ج 17، صص167ـ 168(.

دامنه ی وسیع صبر رهبر الهی

نادانان، بدخواهان  الهی در مقابل بدگویان، کج اندیشان،  رهبر 

و ... به صبر بسیار زیادی نیاز دارد؛ در عین حال باید همیشه 

شعارش جذب بیشینه و دفع کمینه باشد.  

مدتى  كند،  كه صبر  است: »كسى  فرموده   امام صادق

خود  است،  پیروزی  که  صبر  نتیجه ی  مى كند)یعنی  صبر  كوتاه 

مدتى  مى كند،  بی تابى  كه  كسى  و  می دهد(،  نشان  به زودی  را 

كوتاه بی تابى مى كند)یعنی نتیجه ی بی تابی که شکست است، 

به  باد  تو  »بر  است:  فرموده  سپس  می شود(.«  دیده  به زودی 

 صبر و شكیبایى در تمام كارها؛ زیرا خداوند بزرگ، محمد

در  فرمود:  و  داد  مدارا  و  دستور صبر  او  به  و  كرد  مبعوث  را 

لزوم،  در صورت  و  كن  شكیبایى  مى گویند،  آن ها  آنچه  مقابل 

از آن ها جدا شو؛ اما نه جداشدنى كه مانع دعوت به سوى حق 

شود.«)اصول کافی، ج2، ص72(.

که  را  آزارهایی  از  برخی   ،صادق حضرت  همچنین 

رسول خدا در زمان خود دیده و در قبال آن ها صبر کرده 

از  ادامه داده است: »پیامبر، بعد  بودند، بازگو کرده و 

آن همه آزار و اذیت، به خداوند گفت: خداوندا، من در مورد 

خودم و خاندانم و آبرویم شكیبایى كردم؛ اما در برابر بدگویى 

به مقام مقدس تو نمى توانم شكیبایى كنم. باز هم خداوند او 

شكیبا  مى گویند،  آنچه  برابر  در  فرمود:  و  كرد  امر  صبر  به  را 

باش. در پی آن، پیامبر در تمام حالات و در برابر همه ی 

بشارت  را  او  خدا  كه  شد  سبب  همین  بود.  شكیبا  مشكلات 

دهد كه در خاندانش امامان و پیشوایانی پیدا مى شوند، و این 

 امامان را نیز توصیه به صبر كرد ... در این هنگام، پیغمبر

فرمودند: صبر برای ایمان، همچون سر است برای تن. سرانجام، 

این استقامت و صبر، او را بر مشركان پیروز کرد، و دستور انتقام 

گرفتن از ستمگرانی كه هدایت پذیر نبودند، صادر شد، و تومار 

عمر آن ها به دست پیامبر و دوستانش در هم پیچیده 

شد. این پاداش آن ها در دنیا بود؛ علاوه بر پاداش هایى كه در 

آخرت براى او ذخیره شده است.« 

شكیبایى  كه  »كسى  است:  افزوده   صادق امام  سپس 

تا  بیرون نمى رود  دنیا  از  بگذارد،  به حساب خدا  را  آن  و  كند 

خداوند چشمانش را با شكست دشمنانش روشن كند؛ علاوه بر 

کافی،  او ذخیره کرده است.«)اصول  براى آخرت  كه  پاداش هایى 

ج2، ص72(. /ب
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به نام خداوند بخشنده ی مهربان

ای پیامبر، خود را از )خشم( خدا حفظ كن 

زیرا  مكن؛  اطاعت  منافقان  و  كافران  از  و 

خدا همواره بسیار دانا و حكیم است.1 و 

وحی  تو  به  پروردگارت  جانب  از  آنچه  از 

همواره  خداوند  زیرا  كن؛  پیروی  می شود، 

از كارهایتان آگاه است. 2 و بر خدا توكّل 

كن؛ و  همین كه كار تو به خدا سپرده شود، 

دو  در وجود هیچ كسی  3 خدا  كافی ست. 

نداده  قرار  )و دو عقیده ی مختلف(  قلب 

»ظِهار«  مورد  كه  را  همسران تان  و  است. 

و  نداده،  قرار  شما  مادران  می دهید،  قرار 

قرار  پسران تان  را  شما  فرزندخوانده های 

نداده است. این )فقط( سخنی )غیرحقیقی( 

است كه شما به زبان تان می رانید. و خدا 

حق را می گوید، و او به راه )راست( هدایت 

می كند. 4 پسرخواندگان تان را )هنگام صدا 

زدن یا معرفی كردن،( به پدران شان نسبت 

دهید؛ كه این نزد خدا عادلانه تر است. و اگر پدران شان را نمی شناسید، )این فرزندان،( برادران ودوستان دینی 

شما هستند)و آنان را به نام برادر و دوست صدا بزنید(.)البته( درآنچه دچار اشتباه شده اید، گناهی بر شما 

نیست؛ ولی )در مورد( آنچه دل هایتان تعمّد داشته است)، بازخواست خواهید شد(. خداوند همواره بسیار 

آمرزنده و مهربان است.5 پیامبر )در همه ی امور(، از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است، و همسرانش )مانند( 

مادران آنان هستند و در كتاب خدا، خویشاوندان از مؤمنان و مهاجران )برای ارث بردن( سزاوارترند. البته اگر 

در مورد دوستان تان كار شایسته ای كنید )و به آنان كمك مالی كنید، كار پسندیده ای كرده اید(. این )حكم( در 

كتاب )خدا( نوشته شده است. 6

بع 3
ر
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همسرانش،  و  است،  مؤمنین  بر  اولیٰ   ،پیامبر  .6
مادران ایشان

مؤمنین،  خود  از  مؤمنین  به   خدا رسول  بودن  اولٰى 

بدین معناست كه آن جناب نسبت به مؤمنین از خود مؤمنین 

اختیاردارتر است، و معناى اولویت این است كه فرد مسلمان، 

رسول  اخروی(  و  منافع)دنیوی  حفظ  بین  را  امر  جا  هر 

رسول  منافع  باید  دید،  دائر  خود  منافع  حفظ  و   خدا

خدا را مقدم شمارد)ترجمه ی المیزان، ج 16، ص413(. 

تفاسیر دیگر آیه

1. در بعضى از روایات اسلامى، اولویت، به موضوع »حكومت« 

از  یكى  که  239(؛  ص238ـ  ج4،  نورالثقلین،  شده)تفسیر  تفسیر 

شاخه هاى این اولویت است.

2. مراد آیه، اولویت آن جناب در دعوت است؛ یعنى وقتى 

آن جناب، مؤمنین را به چیزى دعوت كرد، و نفس مؤمنین، ایشان 

را به چیز دیگر، واجب است دعوت او را اطاعت كنند و دعوت 

نتیجه،  نفس خود را عصیان كنند)تفسیر كشاف، ج3، ص523(. در 

آیه ی شریف، همان را مى گوید كه آیه ی »و اطاعت كنید پیامبر 

خدا را.«)نساء/59( و آیه ی »ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر 

براى این كه به فرمان خدا از وى اطاعت شود.«)نساء/64( و آیات 

آیه  گفتیم  چراکه  است؛  ضعیف  تفسیر،  این  می گویند.  دیگر 

مطلق است و همه ی شئون دنیایى و دینى را شامل مى شود.

باره ی  در  آن جناب  حكم  بودن  نافذتر  آیه،  مراد   .3

همچنان كه  مى كنند؛  یكدیگر  برضد  مؤمنین  كه  حكمى ست 

سلام  منظور،  كنید.«)نور/61(،  سلام  خودتان  به  »پس  آیه ی  در 

این  به  آیه ی شریف  معناى  بنابراین،  است.  یكدیگر  به   كردن 

دارد؛  ولایت  مؤمنین  بر   خدا رسول  كه  برمی گردد 

به یكدیگر است؛ چنان كه  آنان نسبت  ولایتى كه فوق ولایت 

ولایت  دیگر  بعض  بر  بعضى  مؤمن،  زنان  و  »مردان  آیه ی 

  . ص138( ج7،  می کند)روح البیان،  دلالت  آن  بر  دارند.«)توبه/71( 

این قول نیز ضعیف است؛ براى این كه سیاق آیه با آن مساعد 

نیست.

باید گفت که پیامبر اسلام، هم در مسائل اجتماعى 

حكومت  به  مربوط  مسائل  در  هم  خصوصى،  و  فردى  هم  و 

اولٰى  انسانى نسبت به خودش  از هر  و هم قضاوت و دعوت، 

است، و اراده و خواست او، بر اراده و خواست وى مقدم است. 

از این موضوع نباید تعجب كرد؛ چراكه پیامبر، معصوم 

را  فرد  و  جامعه  صلاح  و  خیر  جز  که  خداست  نماینده ی   و 

و هیچ گاه  نیست  و هوس  تابع هوى  نظر نمى گیرد، هرگز  در 

منافع خود را بر دیگران مقدم نمى شمرد؛ بلكه به عكس، برنامه ی 

او در زمانی که تضاد منافع دنیوی وجود دارد، همواره ایثارگرى 

اولویت  از  اولویت، شاخه اى  این  است.  امت  براى  فداكارى  و 

مشیت الهى ست؛ زیرا ما هر چه داریم، از خداست)تفسیر نمونه، 

اوج  به  مى تواند  هنگامى  انسان  این،  بر  اضافه  ص202(.  ج 17، 

ایمان برسد كه نیرومندترین علاقه ی او یعنى عشق به ذات خود 

را تحت الشعاع عشق به ذات خدا و نمایندگان او قرار دهد. در 

حدیثى از پیامبر می خوانیم: »هیچ یك از شما به حقیقت 

ایمان نمى رسد مگر زمانى كه خواست او تابع آنچه من از سوى 

خدا آورده ام، باشد.«)فی ظلال القرآن، ج 5، صص2827ـ 2828(.

 خداوند می فرماید: »هیچ مرد باایمان و زن باایمانى نمى تواند 

هنگامى كه خدا و پیامبرش حكمى می كند، در برابر آن از خودشان 

اختیارى داشته باشند.«)احزاب/36(. البته این سخن مفهومش این 

نیست كه خداوند، بندگانش را دربست تسلیم تمایلات یك فرد 

مقام  داراى   پیامبر این كه  به  توجه  با  بلكه  باشد؛  كرده 

عصمت است و هر چه مى گوید، سخن خداست)نجم/3ـ4( و از 

ناحیه ی اوست، حتى از پدر هم دل سوزتر و مهربان تر است.

جنبه هاى  در  هم  مردم،  منافع  مسیر  در  اولویت،  این 

حكومت و تدبیر جامعه ی اسلامى و هم در مسائل شخصى و 

 فردى ست، و البته مسئولیت هاى سنگینى بر دوش پیامبر

مى گذارد. از این رو خود فرموده اند: »من از هر مؤمنى نسبت 

وارث  براى  بگذارد،  خود  از  مالى  كه  كسى  هستم:  اولٰى  او  به 

اوست، و كسى كه بده كار از دنیا برود و فرزند و عیالى بگذارد، 

كفالت آن ها بر عهده ی من است.«)وسائل الشیعه، ج17، ص551(.

حرمت ازدواج با همسران پیامبر

این كه زنان رسول خدا، مادران امت اند، حكمى شرعى و 

مخصوص به آن جناب است، و معنایش این است كه همان طور 

حرام  او  با  ازدواج  و  واجب،  مسلمان  هر  بر  مادر،  احترام  كه 

است، احترام همسران رسول خدا نیز بر همه ی مسلمانان 

واجب، و ازدواج با آنان، بر همه حرام است. پس تشبیه همسران 

رسول خدا به مادر، تشبیه در بعضى از آثار مادرى ست 

و نه همه ی آن ها؛ چون مادر، غیر از وجوب احترام و حرمت 

نكاح، آثار دیگرى نیز دارد؛ از جمله این که از فرزند خود ارث 

مى برد، و فرزند از او ارث مى برد، و نظر كردن به روى او جایز 

است، و با دخترانى كه از شوهر دیگر دارد، نمى شود ازدواج كرد؛ 

چون خواهر مادرى آدمى ست. همچنین پدر و مادر مادر، جد و 

جده ی آدمى ست، و برادرانش دایى، و خواهرانش خاله ی انسان 

آن دو حكم،  از  غیر   ،هستند؛ ولى همسران رسول خدا

احكام دیگر مادرى را ندارند)ترجمه ی المیزان، ج 16، ص414(. /ب
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پیمانِ  پیامبران  از  كه  كن  یاد  را  زمانی 

)خاصِ( آنان را گرفتیم؛ )به ویژه   ( از تو و 

نوح و ابراهیم و موسی و عیسی  پسر مریم. 

)آری،( از آنان پیمانی محكم گرفتیم؛ 7 تا 

)خدا( از راستگویان در مورد صداقت شان 

دردناك  عذابی  كافران،  برای  و  كند،  سؤال 

8 ای مسلمانان، نعمت  آماده كرده است. 

كه  آنگاه  آورید؛  یاد  به  را  خود  به  خدا 

سپاهیانی )از قبایل عرب( سراغ شما آمدند. 

پس ما )نیز( به سوی آنان بادی )عجیب و 

هولناك( و سپاهیانی كه آنان را نمی دیدید، 

فرستادیم و بر ایشان مسلط كردیم. )آری،( 

از  كه  آنگاه   9 بیناست.  كارهایتان  به  خدا 

بالا و پایینِ )شهرِ( شمابه  سوی شما آمدند، 

چشم ها  ترس،(  شدت  )از  كه  زمان  آن  و 

به گلو  دید و جان ها  را درست نمی  چیزی 

رسید و به خدا گمان ها)ی ناروایی( بردید، 

10 آنجا بود كه مؤمنان آزمایش شدند و به 

سختی دچار اضطراب شدند. 11 آنگاه كه 

منافقان و كسانی كه در دل هایشان مرضی )از شك و تردید( بود، گفتند: »خدا و پیامبرش به ما فقط وعده ی 

دروغ دادند.«12 آنگاه كه گروهی از آنان گفتند: »ای مردم مدینه، اینجا، جای ماندن شما نیست. پس )به 

خانه هایتان( بازگردید.« و گروهی از آنان، از پیامبر اجازه ی )بازگشت( می خواستند )و( می گفتند: »خانه های 

ما بی حفاظ است.«؛ در حالی  كه بی حفاظ نبود؛ بلكه فقط قصد فرار داشتند.13 اگر )مردم مدینه از سوی 

مشركان( از هر طرف مورد هجوم قرار می گرفتند، و پس از آن، از منافقان و افراد بیماردل خواسته می شد 

كه به شرك و بی ایمانی بازگردند، قطعاً به آن )درخواست( عمل می كردند، و فقط اندكی درنگ می كردند )و 

به سرعت آن را می پذیرفتند(؛14 )حال آن كه( بی گمان پیش از این، با خدا عهد بسته بودند كه )در میدان جنگ، 

به دشمن( پشت نكرده، فرار نكنند. و )در قیامت،( در مورد )وفای به( عهد خدا سؤال خواهد شد. 15
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 10 ـ 12. ضعف ایمان؛ عامل سوء ظن به خداوند در شداید
این آیات، ترسیمى از وضع بحرانى جنگ احزاب و قدرت عظیم 

جنگى دشمنان و نگرانى شدید بسیارى از مسلمانان است؛ آنجا 

که مى گوید: »به خاطر بیاورید زمانى را كه آن ها از بالا و پایین 

شهر شما وارد شدند )و مدینه را در محاصره ی خود قرار دادند(، 

بود و  از شدت وحشت خیره شده  را كه چشم ها  و هنگامى 

خدا  به  بدى  گوناگون  و گمان هاى  بود  رسیده  لب  به  جان ها 

مى بردید.« 

خیرگی چشم و رسیدن جان ها به گلو، كنایه از كمال چیرگى 

ترس بر آدمى ست، و مسلمانان در آن روز آن قدر ترسیدند كه به 

حال جان دادن افتادند؛ كه در آن حال، چشم، تعادل خود را از 

دست مى دهد و جان به گلوگاه مى رسد. 

مفسران، مخاطبان این آیه را دو گروه دانسته اند:

1. منافقین: گروه منافقان و كسانى كه بیماردل بودند، آن روز 

كفار  که  گفتند  آن ها  از  بعضى  كردند.  باره ی خدا گمان ها  در 

به زودى غلبه مى كنند و بر مدینه مسلط مى شوند. برخی گفتند 

که به زودى اسلام از بین مى رود و اثرى از دین نمى ماند. گروهی 

گفتند که جاهلیت دوباره جان مى گیرد. دسته ای دیگر گفتند 

که خدا و رسول او، مسلمانان را فریب داده اند؛ و از این قبیل 

پندارهاى باطل)ترجمه ی المیزان، ج 16، ص428(.

بی گمان  شریف  آیه ی  مخاطب  ضعیف الایمان:  مسلمانان   .2

دلیل  پیش،  آیه ی  در  َّذيَن  ءامَنوا«  اَ ال ًّــايَُّ » ي و جمل،  مؤمنان اند، 

منافقان  را  مخاطب  كه  كسانى  و  معنى ست،  این  بر  روشنى 

دانسته اند، گویا به این نكته توجه نكرده  یا پنداشته اند كه این 

قبیل گمان ها، با ایمان و اسلام سازگار نیست؛ در حالى كه بروز 

بسیار  احوال  در  هم  آن  وسوسه،  یك  حد  در  افكار  قبیل  این 

تازه مسلمان،  و  ضعیف الایمان  افراد  براى  بحرانى،  و  سخت 

شبیه  این،  صص221ـ222(.  ج 17،  نمونه،  طبیعى ست)تفسیر  امر  یك 

است:  گفته  و  كرده  احد  جنگ  از  مجید  قرآن  كه  یادی ست 

فكر  به  تنها  جنگ،  بحرانى  لحظات  آن  در  شما،  از  »گروهى 

جان خود بودند و گمان هاى نادرست همانند گمان هاى دوران 

جاهلیت داشتند.«)آل عمران/154(.

بدگمانی به خدا و ولی خدا

كه  خندق  حفر  اثناى  در  كه  آمده  احزاب  جنگ  تاریخ  در 

مسلمانان هر یك مشغول كندن بخشى از آن بودند، روزى به 

قطعه سنگ سخت و بزرگى برخورد كردند كه هیچ كلنگى در 

اثر نمى كرد. خبر به پیامبر رسید. پیامبر خود  آن 

وارد خندق شدند و در كنار سنگ قرار گرفتند و كلنگى به دست 

گرفتند و نخستین ضربه ی محكم را بر مغز سنگ فرود آوردند. 

 قسمتى از سنگ متلاشى شد و برقى از آن جست. پیامبر

گفتند.  تكبیر  همگى  نیز  مسلمانان  گفتند.  پیروزى  تكبیر 

قسمت  زدند.  سنگ  بر  دیگرى  شدید  ضربه ی   ،پیامبر

 دیگرى از آن در هم شكست و برقى از آن جست. پیامبر

را  پیامبر، سومین ضربه  تكبیر گفتند، و مسلمانان هم. 

سنگ  باقی مانده ی  جهید.  دیگر  برقی  و  آورد  فرود  سنگ  بر 

مسلمانان  و  گفتند  تكبیر  باز   پیامبر شد.  متلاشى  هم 

از راز این ماجرا پرسید.  نیز صدا به تكبیر بلند كردند. سلمان 

حیره  سرزمین  نخست،  برق  میان  »در  فرمودند:   پیامبر

بشارت  من  به  و جبرئیل  دیدم،  را  ایران  پادشاهان  و قصرهاى 

دوم، قصرهاى سرخ فام  برق  در  داد.  آن ها  بر  را  امتم  پیروزی 

شام و روم نمایان شد، و جبرئیل به من بشارت داد كه امت من 

برق سوم، قصرهاى صنعا  در  پیروز خواهند شد.  نیز  بر آن ها 

بر  باز  امتم  داد كه  به من خبر  باز  را دیدم، و جبرئیل  و یمن 

مسلمانان!«  اى  شما،  بر  باد  بشارت  شد؛  خواهند  پیروز  آن ها 

منافقان، نگاهى به یكدیگر كردند و گفتند: چه سخنان عجیب 

و چه حرف هاى باطل و بى اساسى! او در مدینه، حیره و مدائن 

كه  حالى  در  مى دهد؛  شما  به  را  آن ها  فتح  خبر  و  مى بیند  را 

حالت  و  گرفتارید  عرب  مشت  یك  چنگال  در  شما  هم اكنون 

پندار خامى! پس  باطل و  به خود گرفته اید. چه خیال  دفاعى 

این آیه ی شریف نازل شد و گفت كه این منافقان و بیماردلان 

به  دروغ  و  فریب  جز  وعده ای  پیغمبرش  و  خدا  که  مى گویند 

پروردگار  بى پایان  قدرت  از  آنان  که  حالی  در  است؛  نداده  ما 

بی خبرند)كامل ابن اثیر، ج2، ص179(. در روایات آمده كه منافقین 

گفته بودند که محمد به ما وعده مى دهد كه شهرهاى 

كسرىٰ و قیصر را براى ما فتح مى كند؛ در حالی که ما جرأت 

ج 16،  المیزان،  برویم)ترجمه ی  تخلی  برای  خود  خانه ی  در  نداریم 

ص429(.

اگر امام خمینی، در زمانی از صدور انقلاب اسلامی به 

سراسر جهان سخن می گفت که نظام جمهوری اسلامی در دوران 

تکون و شکل گیری و کاملاً نوپا بود، و این سخن، تعجب بسیاری 

از انسان ها را برانگیخت، مبتنی بر جهان بینی اسلام بود که در 

مکتب رسول اعظم آموخته بود. /ب
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بگریزید،  كشته شدن  یا  مرگ  از  اگر  بگو: 

آن  در  و  ندارد،  حالتان  به  سودی  فرار، 

بهره مند  زندگی(  )از  اندكی  فقط  صورت 

شما  برای  خدا  اگر  بگو:   16 شد.  خواهید 

برایتان  رحمتی  خواستار  یا  بخواهد،  بدی 

باشد، چه كسی شما را در برابر )خواست( 

هیچ  خدا،  از  غیر  آنان،  می دارد؟  نگه  او 

نمی یابند.17  برای خود  یاوری  و  سرپرست 

)مردم  را كه  از شما  خداوند كسانی  قطعاً 

كه  را  كسانی  و  می دارند  باز  جهاد(  از  را 

بیایید«،  ما  »نزد  می گویند  برادران شان  به 

بی ایمان  و  بزدل  افرادی  )آنان،  می شناسد. 

جنگ  در  اندكی  )زمان(  فقط  و  هستند( 

حضور دارند؛ 18 در حالی كه از )هر نوع 

می ورزند.  دریغ  شما  به(  رساندن  یاری 

پس هنگامی  كه ترسِ )جنگ( فرا می رسد، 

كه  می كنند  نگاه  تو  حالی به  در  می بینی 

چشمان شان )از ترس در حدقه( می چرخد؛ 

رسیدن(  )فرا  سبب  به  كه  كسی  همچون 

مرگ بیهوش می شود. پس هنگامی كه ترس برطرف می شود، با حرص به مال )و غنایمی كه به دست آورده اید(، 

با زبان هایی تند، به شما طعنه می زنند. آنان ایمان نیاوردند، و به همین سبب، خداوند اعمال شان را تباه كرد، 

و این )كار( همواره بر خدا آسان است.19 )منافقان( می پندارند كه سپاهیانِ )كافر، هنوز از اطراف مدینه( 

نرفته اند، و اگر )دوباره( آن سپاهیان بیایند، )منافقان( آرزو می كنند كه ای كاش )بیرون از مدینه و( در بیابان، 

همراه بادیه نشینان بودند، و در آن حال، )از دیگران( در باره ی اخبار شما سؤال می كردند. و اگر در میان تان 

بودند، فقط كمی )، آن هم از روی ناچاری( می جنگیدند.20 بی شك برای شما، در )راه و روش( پیامبر، سرمشق 

نیكویی وجود دارد؛ برای كسی كه به خدا و روز قیامت امید دارد و خدا را بسیار یاد می كند. 21 هنگامی 

 كه مؤمنان، سپاهیان )كفر( را دیدند، گفتند: »این همان است كه خدا و پیامبرش به ما وعده دادند، و خدا و 

پیامبرش راست گفتند.« و )دیدن آن لشكریان،( فقط بر ایمان و تسلیم آنان افزود. 22
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21 ـ 22. پیامبر اعظم؛ اسوه ی همه ی انسان ها
ج1،  پیروى ست)مجمع البحرین،  و  اقتدا  معناى  به  اسوه،  کلمه ی 
به  که  است  این  مسلمانان  همیشه ثابت  وظیفه ی  و  ص28(، 

رسول خدا اقتدا و تأسی کنند؛ هم در گفتارش و هم در 
رفتارش. ببینند كه او در راه خدا چه مشقت هایى تحمل کرده و 
چگونه در جنگ ها حاضر شده و جهاد کرده، آنگاه از او پیروى 
كنند)ترجمه ی المیزان، ج 16، ص432(. برخی از مفسران نیز گفته اند 
که آن جناب در صفتی كه جا دارد مردم در آن صفت به وی 
اقتدا كنند، اسوه است. این صفت، مواسات است؛ یعنى خود را 

برتر از مردم نمى داند)تفسیر كشاف، ج3، ص531(.
احزاب،  نه تنها در میدان  براى مسلمانان،  بهترین سرمشق 
ناخداى  این  است.   پیامبر شخص  زندگى،  تمام  در  كه 
توفان ها  سخت ترین  گرفتار  سفینه اش  كه  هنگامى  باخدا، 
مى شود، كمترین سستى و دست پاچگى و ضعفی به خود راه 
نجات،  كشتى  مطمئن  لنگر  هم  ناخداست،  هم  او،  نمى دهد. 
آرامش و راحت روح و جان  مایه ی  هم چراغ هدایت، و هم 
سرنشینان. همراه دیگر مؤمنان، كلنگ به دست مى گیرد، خندق 
خندق  از  ظرف  با  و  می کند  جمع  بیل  با  را  خاک ها  مى كند، 
یارانش،  خون سردى  و  روحیه  حفظ  براى  همو  مى برد.  بیرون 
با آن ها مزاح مى كند و براى گرم كردن دل و جانشان، آنان را 
به خواندن اشعار حماسى تشویق مى کند و پیوسته آن ها را به 
نوید  بزرگ  فتوح  و  درخشان  آینده ی  به  و  مى اندازد  یاد خدا 
بر حذرشان مى دارد و  از توطئه ی منافقان  مى دهد. همچنین 
از آرایش جنگى صحیح و  هوشیارى لازم را به آن ها مى دهد. 
انتخاب بهترین روش هاى نظامى نیز لحظه اى غافل نمى ماند، و 
ایجاد شكاف در میان  از راه هاى گوناگون براى  در عین حال، 
صفوف دشمن از پاى نمى نشیند. آرى، او بهترین مقتدا و اسوه ی 
نمونه،  میدان هاست)تفسیر  همه ی  در  و  میدان  این  در  مؤمنان 
ج 17، ص242(؛ تا جایی که شاگرد اول شجاع و با شهامت مکتب 

آتش  گاه  »هر  مى فرماید:   ،علی یعنی   ،خدا رسول 
جنگ سخت شعله ور مى شد، ما به رسول الله پناه مى بردیم، و 
هیچ یك از ما به دشمن نزدیك تر از او نبود.«)نهج البلاغه، كلمات 

قصار، فصل غرائب، ج9(.

تأسى به رسول خدا، صفت حمیده و پاكیزه اى ست 
كه هر مؤمنی آن را ندارد؛ بلكه كسانى این صفت پسندیده را 
دارا هستند كه به حقیقت ایمان رسیده باشند، و معلوم است 
كه چنین كسانى، همه ی امیدشان به خداست و همه ی هدف و 
همت شان، خانه ی آخرت؛ چون دل در گرو خدا دارند و به زندگى 
آخرت اهمیت مى دهند، و در نتیجه، عمل صالح مى كنند. با این 
حال، بسیار به یاد خدا هستند و هرگز از پروردگار خود غافل 

نمى مانند؛ که نتیجه اش تأسى به رسول خدا در گفتار و 
كردار است)ترجمه ی المیزان، ج 16، صص432ـ433(.

صدق وعده ی خدا و رسولش
مدینه  پیرامون  كه  دیدند  را  احزاب  لشكرهای  وقتى  مؤمنان، 
خدا  كه  وعده اى ست  همان  این  که  گفتند  كرده اند،  اتراق 
مى گویند.  راست  رسولش  و  خدا  و  داده اند،  ما  به  رسولش  و 
بینا و  ایمان خود  این است كه در  آنان براى  این عكس العمل 
رشدیافته بودند و خدا و رسولش را تصدیق می کردند؛ برخلاف 
عكس العملى كه منافقان و بیماردلان از خود نشان دادند. آن ها 
وقتى لشكرها را دیدند، به شك افتادند و سخنان زشتى گفتند. 
از همین جا معلوم مى شود که مراد از مؤمنان، افرادى هستند 

كه با خلوص به خدا و رسول ایمان آورده اند. 
باره ی وعده ی خداوند و پیامبر، سه نظر طرح  در 

شده  است:
به زودى  که  بودند  فرموده  پیشتر   خدا رسول   .1
احزاب برضد مسلمین پشت به هم مى دهند. برای همین، وقتى 
احزاب را دیدند، فهمیدند که این همان است كه آن جناب وعده 

داده بود)روح المعانى، ج21، ص169(.
2. منظور از وعده ی مزبور، آیه ی 214 سوره ی بقره است 
كه پیشتر از رسول خدا شنیده بودند: »آیا گمان كرده اید 
حوادث  همچون  حوادثى  بى  آن كه  مى شوید؛  بهشت  داخل  که 
گذشتگان به شما برسد؛ همانان كه گرفتاری ها و ناراحتی ها به 
آن ها رسید، و چنان ناراحت شدند كه پیامبر و افرادى كه ایمان 
این  )در  آمد؟!  یارى خدا كى خواهد  گفتند: پس  بودند،  آورده 
هنگام، تقاضاى یارى از او كردند، و به آن ها گفته شد:( آگاه 

باشید: یارىِ خدا نزدیك است.«)همان(.
3. حق مطلب این است كه بین این دو وجه جمع كنیم؛ 
چون در آیه ی شریف، وعده را، هم به خدا نسبت داده اند و 

هم به رسول او.
ماهیت اسوه بودن رسول خدا

انبیا،  دعوت  و  تبلیغ  بخش  مؤثرترین  و  مهم ترین  چون 
بودن  معصوم  اسلام،  دانشمندان  آن هاست،  عملى  دعوت هاى 
نیز  آن  براهین  از  یكى  دانسته اند.  نبوت  مقام  قطعى  را شرط 
خلق«  »قدوه ی  و  ناس«  »اسوه ی  باید  آن ها  كه  است  همین 
باشند)تفسیر نمونه، ج 17، ص264(؛ اسوه در ساده ترین موضوعات 
تا  ص356(  ج1،  بهداشتی)وسائل الشیعه،  مسائل  در  نظم  چون 
عالی ترین امور مانند حکم رانی)نورالثقلین، ج4، ص255(. البته باید 
توجه کرد که انبیا و اولیای الهی، بر طبق ظواهر و نه بر اساس 
که  متوسط  انسان های  تا  به غیب عمل می کنند  علم  و  باطن 
عصمت و علم به غیب ندارند، بتوانند به ایشان تأسی کنند؛ و 

الّا بنیان تأسی فرو خواهد پاشید. /ب
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احزاب   33 سورة ال

برخی از مؤمنان، )بزرگ(مردانی هستند كه 

صادقانه  بستند،  خدا  با  كه  پیمانی  بر سر 

راه  )در  آنان،  از  بعضی  پس  ایستادند. 

به  جان  خود،(  پیمان  و  عهد  به  وفای 

آنان،  از  جان آفرین تقدیم كردند، و برخی 

در انتظار )شهادت( هستند و به هیچ وجه 

تا  ندادند؛23  تغییر  خدا(  با  را  )عهدشان 

سبب  به  راستگویان  به  خداوند  سرانجام 

بخواهد،  اگر  و  دهد،  پاداش  صداقت شان 

منافقان را عذاب كند، یا )اگر توبه كنند،( 

بسیار  خداوند  زیرا  بپذیرد؛  را  توبه شان 

آمرزنده و مهربان است.24 خدا، كافران را 

در حالی  كه سراسر وجودشان را خشم فرا 

گرفته بود، بی  آن كه به هیچ )هدفِ( خوبی 

)كه آرزویش را داشتند،( برسند، بازگرداند. 

را  كافران(  )با  جنگیدن  زحمت  خداوند، 

خدا،  همواره  و  برداشت،  مؤمنان  سر  از 

و   25 است.  شكست ناپذیر  و  نیرومند 

یعنی  كردند،  یاری  را  مشركان  كه  كسانی 

آنان( را  )از  افكند؛ )به طوری كه( گروهی  پایین كشید و در دل هایشان ترس  از قلعه هایشان  اهل كتاب را، 

كشتید و گروهی را اسیر كردید.26 و شما را وارث سرزمین و خانه ها و اموال آنان و سرزمینی كه )اصلاً برای 

فتح آن( به آن قدم نگذاشته بودید، قرار داد. )آری،( خداوند همواره بر هر كاری تواناست. 27 ای پیامبر، به 

همسرانت بگو: اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آن هستید، بیایید تا )با مالی( شما را بهره مندكنم و به نیكویی 

رهایتان كنم؛ 28 و اگر خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می خواهید، خدا )نیز( برای كسانی از شما كه نیكوكار 

هستند، پاداشی بزرگ آماده كرده است. 29 ای زنان پیامبر، هر یك از شما كه مرتكب كار بسیار زشتی كه 

)زشتی اش( آشكار است، شود، عذاب برای او چندین برابر می شود. این )كار( همواره برای خدا آسان است. 30
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28 ـ 30. منتسبانِ به خواص بگوش باشند
گویا برخی از زنان رسول خدا از زندگى مادى خود راضى 

نبوده و در خانه ی رسول خدا به ایشان سخت مى گذشته 

زندگى خود شكایت نموده  از وضع   نزد رسول خدا که 

و  دهد  توسعه  ایشان  زندگى  در  كمى  كه  كرده اند  پیشنهاد  و 

روایات  از  پاره اى  از  كند.  بهره مندشان  مادى  زندگى  زینت  از 

سخن  در  خشونت  آنان،  از  بعضى  حتى  كه  مى شود  استفاده 

گفتن با پیامبر را به حدی رساندند كه گفتند: »تو گمان 

مى كنى كه اگر ما را طلاق دهى، همسرى غیر از تو در میان قوم 

و قبیله ی خود نخواهیم یافت؟«)كنزالعرفان، ج2، ص238(.

خداوند اما برخلاف آیات نخست این سوره که تاج افتخارى 

»ام المؤمنین«)مادر  را  آنان  و  نهاده   پیامبر زنان  سر  بر 

خود  رسول  همسران  حساس  موقعیت  کرده،  معرفى  مؤمنان( 

دو  از  یکی  انتخاب  در  را  ایشان  و  می دهد  تذكر  آنان  به  را 

گزینه مخیر می کند: یا بروند و هر جورى كه دلشان مى خواهد، 

زندگى كنند؛ یا بمانند و با همین زندگى بسازند. 

با  زندگی  اقتضای   .1 دارد:  وجود  نکته  چند  اینجا  در 

باید  یا   ،پیامبر زنان   .2 است؛  همین   ،پیامبر

دنیا را هدف خود قرار دهند و برگزینند، یا به آخرت اصالت 

با جدایی  ایشان، دو نتیجه ی متفاوت دارد:  انتخاب  دهند؛ 3. 

از پیامبر، از تمتعات دنیوی بهره مند می شوند؛ یا با ماندن 

الهی برخوردار  از اجر عظیم  ایشان، به شرط عمل صالح،  نزد 

می شوند.

ملاک کرامت انسان، تقواست و نه اتصال به بزرگان

اجر   ،خدا رسول  همسرى  صرف  كه  نیست  چنین  پس 

آن جناب  كه همسر  كس  هر  براى  خدا  و  باشد،  داشته  عظیم 

بلكه  باشد؛  قائل  تغییرناپذیر  شود، كرامت و حرمتى قطعی و 

كرامت و احترام براى همسرىِ توأم با احسان و تقواست. برای 

همین است كه وقتى در مرتبه ی دوم علوّ مقام ایشان را ذكر 

مى كند، آن را مقید به تقوى می کند. اصحاب پیامبر نیز 

»گرامى ترین  جمله ی  اطلاق  بنابراین،  همین گونه اند)فتح/29(. 

این  با  شماست.«)حجرات/13(،  باتقواترین  خداوند،  نزد  شما 

حرف ها تقیید نمى شود و همچنان به قوت خود باقى ست، و به 

حكم اطلاق آن، هیچ حسب و نسب یا سببى، ملاك كرامت نزد 

خدا نخواهد بود)ترجمه ی المیزان، ج 16، صص456ـ460(.

جایگاه خواص در نظام اسلامی

گرچه مخاطب این سخنان، همسران پیامبرند، محتواى آیات و 

نتایج آن ها، شامل همگان مى شود؛ به ویژه كسانى كه در مقام 

رهبرى خلق و پیشوایى و تأسى مردم قرار گرفته اند. آنان همیشه 

ظاهرى  موقعیت  از  استفاده  دارند:  قرار  دوراهى  این  سر  بر 

به  یا تن در دادن  به زندگى مرفهّ مادى؛  براى رسیدن  خویش 

محرومیت ها براى نیل به رضاى خدا و هدایت خلق.

ایشان  نزدیکان  برای  را  توهم  این  نباید  خواص  به  اتصال 

پیش آورد که هر کاری می توانند بکنند، و کسی هم نمی تواند 

متعرض ایشان شود. خداوند به موقعیت زنان پیامبر در 

مسئولیت  و  ممتاز  مقام  همچنین  و  بد،  و  نیك  كارهاى  برابر 

سنگین آن ها اشاره می کند و می فرماید که کار نیک و بد شما، 

اجر و عذاب دوچندان دارد؛ زیرا آگاهى شما از مسائل اسلامى، 

با توجه به تماس پیوسته تان با پیامبر خدا، از توده ی مردم بیشتر 

است، و »پاداش انسان، به اندازه ی عقل و آگاهى اوست.«)اصول 

كافى، ج1، ص9(. به علاوه، دیگران به شما نگاه مى كنند، و اعمالتان، 

خدا  پیشگاه  در  گناهتان  بنابراین،  آن هاست.  براى  سرمشقى 

عظیم تر است؛ چراكه هم ثواب و هم عذاب، بر طبق معرفت و 

میزان آگاهى و همچنین تأثیر آن در محیط داده مى شود. شما، 

هم سهم بیشترى از آگاهى دارید و هم موقعیت حساس ترى از 

نظر اثرگذاری روى جامعه. پس یک جنبه ی فردی دارید و یک 

جنبه ی اجتماعی.

 از همه ی این ها گذشته، اعمال خلاف شما، هم پیامبر

را آزرده خاطر مى کند و هم به حیثیت او لطمه مى زند. این خود 

گناه دیگرى محسوب مى شود و مستوجب عذاب دیگرى ست. 

بنابراین هرگز گمان نكنید كه مجازات كردن شما براى خداوند 

مشكل است، و ارتباطتان با پیامبر اسلام، مانع آن خواهد بود؛ 

آن گونه كه در میان مردم معمول است كه گناهان دوستان و 

نزدیكان خود را نادیده یا كم اهمیت مى گیرند. نه، چنین نیست، 

و این حكم با قاطعیت در مورد شما اجرا خواهد شد)تفسیر نمونه، 

ج 17، صص282ـ284(. 

امام صادق فرموده است: »هفتاد گناه جاهل بخشوده 

مى شود؛ پیش از آن كه یك گناه عالم بخشوده شود.«)اصول كافى، 

جلد1، ص37(. امام سجاد نیز در جواب فردی که به ایشان 

گفت »شما خانواده اى هستید كه خداوند شما را مشمول آمرزش 

خود قرار داده«، غضب نمود و فرمود: »ما سزاوارتریم كه آنچه 

که خدا در باره ی همسران پیامبر جارى كرده، در مورد 

نیكوكارانمان  براى  ما  مى گویى.  تو  چنان كه  نه  شود؛  جارى  ما 

دو پاداش، و براى بدكارانمان دو كیفر و عذاب قائل هستیم.« 

سپس این دو آیه ی شریف را تلاوت فرمود)ترجمه ی مجمع البیان، 

ج 20، ص100(. /ب


